
ــنيدن كلمه ي «كلاغ» معمولاً   با ش
در  ــري  دلپذي و  ــاط انگيز  نش ــور  تص
ــا در  ــد. آن ه ــد نمي آي ــان پدي ذهنم
ــانه ها و حكايت ها، نماد بدجنسي  افس
ــاي  ــكار و رفتاره ــده ي اف و تداعي كنن
ــتند. اما من روزي با چشم  ناپسند هس
ــفالت  ــدم،  كلاغي روي آس ــودم دي خ
ــاده بود. نمي دانم چه بلايي  خيابان افت
ــرش آمده بود. در همين حال،  كلاغ  س
ديگري سعي مي كرد به او نزديك شود 
ــين ها از  و او را از زمين بلند كند. ماش
كنار كلاغ ها مي گذشتند،  اما كلاغي كه 
مي توانست پرواز كند،  دست بردار نبود 
ــت به هم نوعش  ــوزانه مي خواس و دلس

كمك كند. 
اين نوع دوستي و رفتار حمايتي كلاغ ها 
ــم جالب بود. آن هم در زمانه اي كه  براي
بعضي از ما آدم ها جوري ديگر شده ايم. 

ــرمان آمده است.  نمي دانم چه بلايي س
كمتر دلمان براي يكديگر مي سوزد.

ما آدم ها موجوداتي اجتماعي هستيم 
ــتن يك زندگي سالم  و در صورت داش
ــه مي توانيم  ــت ك رواني- اجتماعي اس
نيازهاي اساسي خود را برطرف كنيم؛ 

نيازهاي مادي و معنوي.
ــودن،  ب ــي  اجتماع
ــتن رابطه  مستلزم داش
ــترش  ــران و گس باديگ
ــت. در چارچوب  آن اس

ــت كه متوجه نيازهاي  همين رابطه اس
ــويم. يعني آنان  خود و ديگران  مي ش
ــا كمك مي خواهند و يا ما نيازمند  از م
ــويم. اين همان رفتار  كمك آنان مي ش
ــتي است. رفتاري  حمايتي و نوع دوس
از اين دست فقط به قصد كمك كردن 
به ديگران است،  نه به خاطر رسيدن به 

منفعت خاص. 
ــان ها  ــرآن كريم تأكيد دارد: «انس ق
ــترك اند و  ــه اي مش داراي اصل و ريش
همه ي آن ها ريشه در حقيقت واحدي 

دارند [اعراف/ 189].
از نگاه قرآن كريم،  رابطه ي بين افراد 
بايد بر محبت،  مودت،  اخوت و رحمت 
ــد [حجرات/10؛ آل عمران/ 103؛  استوار باش

مريم/99؛ فتح/29]. 

ــان  ــن انس ــلام، «بهتري ــر اس از نظ
ــت كه بيش تر به مردم سود  كسي اس

مي رساند.» [بحارالانوار، ج75، باب 34].
ــا همين چند نكته- كه از لابه لاي  آي
ــزاران نكته ي قرآني و روايي  صدها و ه
ــد- كافي نيست تا همه ي ما به  نقل ش
ــي كنيم و با آنان  ــم نوعانمان مهربان ه
رفتارهاي حمايتي و نوع دوستانه داشته 

باشيم؟ مگر ما از كلاغ ها كمتريم؟!
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سعيده اصلاحي

تا ديد حرف تازه نمى بارد آسمان 
يك دست  خط نوشت كه بردارد آسمان 

گفت : آفتاب ، پشت سرت خواب رفته  است 
درياى زير پات ، چرا آب رفته است ؟
يخ بسته اند روى لبم حرف هاى كال 
كى مى شود بهار ببارى تمام سال؟ 

گفت : انتظار مى كِشمت بى قرار ... ابر 
تا سيب اتفاق بيفتد ... ببار ابر...

اين نامه روى دست زمان مى رود هنوز 
با رودهاى نامه رسان مى رود هنوز

در برف هم به عشق تو گل مى دهد زمين 
هى جاده را به سمت تو هُل مى دهد زمين 

يك روز ... نامه هاى زمين باز مى شود
ارديبهشتِ چشم تو ... آغاز مى شود...

نامه ى زمين

ــت ... اين بو سه هاى پى در  پى  باز بارانى و رنگين كمانى در راه اس
آسمان بر گونه  ى زمين ...

اين آوازه خوانى نسيم و پايكوبى پرنده بر شاخه .
اين همهمه ى نور و نوازش ... به يمن شكفتن شماست كه در زمين 

و زمان، جشنواه ى لبخند به راه انداخته است .
ــت به دست هم داده اند تا زمين ، لباس  ابرها به نام نازنين تان، دس

بهار و بنفشه بپوشد و زمينيان، زلال ترين روزگار را تجربه كنند.
ــردارم و از باغ بى آفت  ــبد دلم را ب ــن هيا هو، من هم بايد س در اي
كلامتان ، شيرينى بهشت بچينم  و فراموش كنم تلخى دلتنگى هاى 

جهنمى را .
ــما چند خورشيد باقى ست ... و اين  بايد به يادم بماند ... تا طلوع ش

آسمان ، چند كهكشان ، درخشش تان را تاب خواهد آورد.
امشب بايد به يادم بماند به فوج فوج كبوترانى بپيوندم كه تاصبح ، 
مسير سامرا به بقيع را يك نفس ، بال خواهند زد ... و با دهانى لبريز 

از سلام و صلوات ، حضرت باب الحوائج را صدا خواهند زد.
مولا (ع)، به روى دلم ، در بگشا ييد كه از تمام دلبستگى ها ، شما را 

برگزيده است .

در بگشاييد به روى دلم



حجت الاسلام سيد جواد بهشتي
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اگر صدايت كردم...

■ نعمت آفرينش
 خدايا با اين نعمت شروع مى كنم كه من نبودم و تو بر من جامه ى هستى پوشاندى و ابتدا مرا از خاك آفريدى و سپس در منزلگاه 
صُلب پدران قرارم دارى و در مراحل نخستين وجودم در عرضه ى طبيعت، در محلى امن و امان از حوادث جايم دادى. طى تحولات 

روزگاران و گذشت ساليان، هم چنان مرا از اصلاب پدران به ارحام مادران منتقل كردى تا چشم به اين دنيا گشودم.

■ نعمت زمانه ى خوب 
ــانى كه بر من فرمودى، آغاز زندگى ام را در اين جهان در زمان ظلمانى حكم رانان كفر كه پيمان تو را  مهربان خدايا! با لطف و احس
ــولان تو را تكذيب نمودند، قرار ندادى. بلكه مرا در زمانى براى زندگى به اين دنيا آوردى كه توفيق هدايت را دريابم؛  ــتند و رس شكس

يعنى در دوران نورانى اسلام پرورشم دادى.

■ نعمت دوران كودكى
سپس اى آفريننده ى مهربان من، مرا از نهان خانه ى رحم مادر به اين دنيا راهنمايى فرمودى با آفرينش كامل و زيبا. آن گاه در گهواره 
ــتاران  ــير گواراى مادرم، روزى ام دادى، از عواطف دل هاى مادران و پرس ــپرى كردم. از ش ــت تو، دوران كودكى را س با حفظ و حراس
ــيب هاى جن حفظم كردى، و از هرگونه زيان و نقص مصونم فرمودى. در هر حال، بلندترين مقام از آنِ  ــاختى، از آس بهره مندم س

توست اى رحيم و اى  رحمان.

ــم و جانم اعتدال يافت. از اين هنگام بود كه براى انتخاب راه هاى  ــزرگ را ادامه دادى تا فطرتم تكميل و نيروهاى جس ــاى ب نعمت ه
ــردرگم  ــه» و زندگى پاكيزه، با دليل و حجت، الزامم فرمودى تا در كج راهه هاى هوى و هوس و نادانى هاى ظلمانى س ــات طيب «حي

نشوم. شناخت خودت را به من الهام فرمودى.
ــگفت زده كردى. مرا به احساس مخلوقات با عظمتى كه در آسمان و زمين به وجود آوردى،  ــاندن حكمت هايت به من، مرا ش با شناس
ــت، به لزوم تشكر و سپاس و ذكر مقام  ــاختى. با اين آمادگى ها و توانايى ها كه عقل از دركش عاجز و زبان از بيانش قاصر اس وادار س

اقدست آگاهم فرمودى.
آن گاه در طول زمان، نعمت هاى گوناگون انعام فرمودى و هرگونه ناگوارى زيادى را از من برگرداندى.

اگر صدايت كردم، جوابم را دادى؛
اگر چيزى خواستم، عطايم فرمودى.

دعاى عرفه از آسـمانى ترين آثار عرفانى است كه سالار شهيدان، حضرت اباعبداالله 
الحسـين(ع) در بيابان عرفات از خود به يادگار گذاشـتند. يكى از منظرهايى كه در 
اين دعا نظر انسان را به خود جلب مى كند، موضوع اين سلسله مقالات، يعنى «نعمت 
شمارى» است. در شماره ى آبان ماه گفته شد كه شمارش نعمت ها و نمايش نعمت هاى 
خداى مهربان، احساس سپاس گزارى نسبت به خدا را در انسان شكوفا مى كند و اين 

احساس يكى از ريشه هاى فطرى نماز است.
براى نعمت شمارى مى توانيم به كتاب آسمانى خدا، قرآن مراجعه كنيم كه نام بيش از 1000 
نعمت در آن آمده است. علاوه بر اين، در احاديث، دعاهاى پيامبر(ص) و معصومين(ع)، 

فرازهاى نعمت شمارى بسيار ذكر شده اند و ما اين دعا را انتخاب كرده ايم.

پى نوشت
در ترجمه ها، از كتاب « نيايش امام حسين (ع) در صحراى عرفات»، نوشته ى زنده ياد استاد علامه محمدتقى جعفرى اقتباس شده است.
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محمد كرام الدينى

پرنده ى خوشبختـى 
 برفراز ايران

در فرهنگ ما «هما» را مرغى افسانه اى، خوش يمن و فرخنده مى دانند كه سايه اش بر 
سر هر كس بيفتد، سعادتمند مى شود. به همين سبب آن را مرغ سعادت و خوش بختى 
هم مى نامند. اگرچه از هما در افسانه هاى ما فراوان نام برده شده، اما پرنده اى است كه 
از افسـانه ها پاى فراتر نهاده است؛ زنده است و هم اكنون سرزمينمان را زير پر و بال 
خود دارد. اين پرنده از خانواده ى قوش هاست و با آن كه بزرگ ترين كركس هاست، با 

ديگر كركس ها تفاوت هايى دارد.

 لينه
ــال پيش، كارل لينه، دانشمند سوئدى كه  حدود 250 س
يكى از نظام دهندگان طبقه بندى موجودات زنده است، هما 
را از نظر علمى توصيف و نام گذارى كرد. او اين نام علمى را 
براى هما پيشنهاد كرد: «Gypaetus barbatus» (يعنى 
كركس ريش دار). امروزه هم در نوشته هاى علمى همين نام 

را به كار مى برند.

 دهخدا
ــت:  ــته اس دهخدا در لغت نامه اش درباره ى هما چنين نوش
ــتخوان مى خورد. بر سر هر كه  ــت كه اس «هما... مرغى اس
سايه ى او افتد، به دولت و سلطنت رسد... در ادبيات فارسى 

او را مظهر فر و شكوه دانند و به فال نيك گيرند...»

پرنده ى 2500 ساله
در «تخت جمشيد» مجسمه هايى از اين مرغ افسانه اى به نشانه ى 

خوش بختى وجود دارد.

 در آسمان
مى توان هنگام پرواز هما را در آسمان شناخت. دُم آن لوزى شكل 

است و بال هاى دراز، باريك و نوك تيز دارد.
 ويژگى ها

■ هما پرنده اى زيبا از كركس هاست، اما بيشتر به شاهين شباهت 
دارد تا به كركس.

■ سر و گردن هما برخلاف ديگر كركس ها برهنه نيست، بلكه از 
پر پوشيده شده است.

ــرض بدنش با  ــانتى متر، ع ــدن آن 95 تا 125 س ــول ب ■ ط
ــانتى متر است و وزن آن به  بال هاى باز 235 تا 280 س

حدود 5 تا 7 كيلوگرم مى رسد.
ــودى مايل به زرد و  ــر و بدن هماى بالغ، نخ ■ رنگ س
در دو سوى منقارش، دو دسته پر سياه به شكل سبيل 

آويزان است.
■ پرهاى بال ها و دُمش خاكسترى رنگ اند.

■ رنگ بدن جوجه هايش سياه است.

 سعدى
ــعدى اين پرنده را بهتر  ــد از ميان شاعران، س به نظر مى رس
ــتخوان خوردن آن را ذكر كرده  مى شناخته است؛ چون اس
ــت: «هماى از همه ى مرغان از آن  است. او چنين گفته اس

شرف دارد، كه استخوان خورد و جانور نيازارد.»

 فردوسى
فردوسى درباره ى هما چنين سروده است:

 هماى سپهرى بگسترد پر
همى بر سرش داشت سايه ز فر
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 سازگارى با محيط و رفتار
ــت و از لاشه ى مردار تغذيه  ــت اس هما از رفتگران محيط زيس
ــى مى گذراند.  ــتخوان آن ها زندگ ــه ويژه از مغز اس مى كند. ب
ــگر نيست و معمولاً در كنار لاشه  بنابراين هنگام تغذيه پرخاش
ــت لاشه، از  صبر مى كند تا جانوران ديگر پس از خوردن گوش
پيرامون آن دور شوند. سپس نزديك مى آيد و به تغذيه مشغول 
مى شود. از سر و گردن پوشيده از پر آن پيداست كه سر خود را 
هنگام تغذيه، به اعماق لاشه فرو نمى برد، بلكه از باقى مانده هاى 
ــر و پنجه هايش، با  ــتفاده مى كند. س ــذاى جانوران ديگر اس غ
ــتخوان ها، به ويژه استخوان هاى درشت و درآوردن  شكستن اس
ــتخوان ها را با پا در  ــازگارى دارد. برخى اس ــتخوان س مغز اس
ــته  چنگ مى گيرد و از بلندى ها به پايين مى اندازد تا شكس
ــوند. اگر لازم باشد، اين كار را براى هر قطعه استخوان  ش
تا 30 بار تكرار مى كند. هما براى شكستن لاك سخت 
ــت هم همين كار را مى كند. چون هماهايى  لاك پش
ــده اند، مى كوشند همين كار  كه در قفس متولد ش
ــد كه اين رفتار  را انجام دهند، پس به نظر مى رس

آن ها غريزى باشد.
ــا كاردك مانند و با روش تغذيه ى آن  زبان هم
ــازگار است. پس از شكستن استخوان ها، با  س
ــتخوان را خارج مى كند  ــان خود مغز اس زب
ــتخوان را نيز  و مى خورد. اگرچه ذرات اس
ــد، حدود  ــاى تيز مى بلع ــا وجود لبه ه ب
ــذاى طبيعى آن را مغز  90 درصد از غ
ــكيل مى دهد. شيره ى  ــتخوان تش اس
ــتخوان ها  اس مى تواند  ــا  هم معده ى 
ــوع تغذيه ى  ــوارش دهد. اين ن را گ
ــا را كاهش  ــان هم ــادى، رقيب غيرع

مى دهد.

 نقش هما در طبيعت
ــت. بنابراين آن را  ــى در رأس اس ــا در هرم هاى غذاي جاى هم
ــداد آن ها در  ــمار مى آورند و تع ــى به ش ــده ى رأس مصرف كنن
ــت. هما از جانوران مرده ـ گياه خواران يا  ــتگاه ها اندك اس زيس

گوشت خواران ـ تغذيه و طبيعت را پاك سازى مى كند.

 ديگر ويژگى ها
ــوت گوش خراش آن از  ــاكت است، اما گاه صداى س معمولاً س
ــا لانه ى خود را بين  ــراز بلندى هاى صخره اى برمى خيزد. هم ف
صخره ها، جايى كه دست رسى به آن دشوار است، مى سازد. محل 
لانه مشرف به مناطق ديگر كوهستان است تا پرنده بتواند همه 

جا را زير نظر داشته باشد.
هما تك همسر است. جفت هاى نر و ماده تا آخر عمر با يكديگر 
ــال  ــال هنگام تخم گذارى، لانه ى س مى مانند. كركس ها هر س
ــد و در آن يك تا دو تخم  ــازى مى كنن ــته ى خود را بازس گذش
مى گذارند. پنج سال طول مى كشد تا جوجه ها بالغ شوند. معمولاً 
تنها يكى از جوجه ها زنده مى ماند و بزرگ مى شود. هما در قفس 

در حدود 40 سال عمر مى كند.



صداى امواج دريا
ــم  ــى كه از طريق دريا به قش آن هاي
ــم، چسبيده به  ــند، در بندر قش مى رس
خيابان ها و بافت قديمى شهر قشم، پياده 
ــوند. منظره ى مناره هاى مساجد،  مى ش
ــد، توربافى  ــى و جدي ــاى قديم خانه ه
ماهى گيران، سروصداى فروشندگان در 
ــواى صاف و آفتابى  كوچه و خيابان، ه
ــتانى، صداى  ــاد ملايم زمس همراه با ب

امواج دريا، صحبت افراد محلى با گويش 
خاص مردم جزيره ى قشم، رفت و آمد 
مسافران و كشتى، قايق و لنج هايى كه 
اين جا و آن جا لنگر انداخته اند، همگى به 
مسافر تازه وارد به قشم مى فهمانند كه 
به سرزمينى پرفعاليت و پرجنب و جوش 
آمده است و روزگار خوشى در پيش دارد؛ 

چرا كه منظره ها بسيار متفاوت اند.
اما آن هايى كه از طريق هوا به جزيره 

مى رسند، قبل از فرود در جزيره، آب هاى 
ــارس و درياى عمان،  ــون خليج ف نيلگ
جزاير بزرگ و كوچك پيرامون جزيره، 
ــمال جزيره ى  ــرا در ش ــاى ح جنگل ه
قشم، گنبدهاى نمكى در غرب جزيره، 
ــك و آبراهه هاى  شبكه ى آب هاى خش
ــم، و كشتى ها و قايق هاى  جزيره ى قش
بزرگ و كوچك، ديدنى هاى جزيره را به 

آن ها معرفى مى كند.
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مراقب درهّ ى 
ستاره ها باشيد!

گشت وگذارى در قشم، ديدنى ترين و
 وسيع ترين جزيره ى ايران در تنگه ى هرمز

سياوش شايان

به جزيره ى قشم سفر كنيد
گمان مى كنيم كه بهترين جا براى ديدار از زيبايى هاى سرزمين ايران در روزهاى 
سرد زمستانى، جاهاى گرمسيرى و خوش آب و هوايى هم چون جزاير خليج فارس 

و درياى عمان باشد و وسيع ترين و زيباترين آن ها، يعنى جزيره ى قشم.
خيلى ها از شنيدن ميزان طول جزيره ى قشم جا مى خورند: 115كيلومتر! آيا شما هم 
جزو آن ها به حسـاب مى آييد؟ آيا فكر مى كرديد اين جزيره 115كيلومتر طول و 10 
تا30كيلومتر عرض داشته باشد؟ به هر حال به جزيره ى قشم كه بندر آزاد قشم هم در 

آن واقع شده و شهر قديمى و باستانى قشم هم بر آن مستقر است، خوش آمديد!
وسعت جزيره ى قشم 1504كيلومتر مربع است. اميدواريم به اندازه ى كافى وقت 
داشته باشيد كه بتوانيد از شرق جزيره (بندر قشم) تا غرب آن (بندر باسعيدو) و 
از شمال جزيره (لافت) تا جنوب آن (نقاشه يا صلخ) را ببينيد و خاطرات جالبى 

با خود همراه ببريد.

عكس: حميد رضا گردان



 7
 دي 89     4

■ عمـق آب در جنگل هـاى حرا در 
قشم به سه متر مى رسد.

■ بندر قشم خود بخشى از شهرستان 
قشم است كه جزاير هنگام، هرمز و 

لارك را نيز دربر مى گيرد. 
■ جزيـره ى قشـم دو فصل بيشـتر 
نـدارد: يك فصـل گـرم، مرطوب و 
طولانـى از ارديبهشـت تـا مهر ماه 
ويك فصـل كوتاه معتدل كـه غالباً  
با زمسـتان هاى نواحى داخلى ايران 

منطبق است.
■ بلندترين قله در جزيره ى قشم 170 
متر ارتفـاع دارد و در آن رودخانه ى 

دائمى قابل ذكرى وجود ندارد.

نمكدان قشم!
روز بعد نوبت مى رسد به دره ى ستاره ها 
و معدن نمك «گنبد نمكى» در جزيره ى 
قشم كه آن را نمكدان مى گويند. همه ى 
ــم  ــه را كه تاكنون در جزيره ى قش آن چ
ــوى  ــر بگذاريد و به س ديده ايد، پشت س
ــد. در آن جا  ــد نمكدان حركت كني گنب
ــمه هاى نمكى و  ــى، چش غارهاى نمك
ــى كه بلورهاى  ــام ديدنى هاي انواع و اقس
ــازند، در انتظار شماست. به  نمك مى س
توضيحات راهنما خوب گوش فرا دهيد. 
چرا كه «نمكدان» يك ژئوپارك طبيعى 
بزرگ در جزيره ى قشم است و راهنمايان 

براى شما توضيحات جالبى از چگونگى 
به وجودآمدن گنبدهاى نمكى، بلورهاى 
ــتون ها در  نمك و قدمت اين غارها و س

ارائه مى كنند.
ــتاره ها و گنبد نمكى  گرچه دره ى س
نمكدان از بندر قشم فاصله دارند و بايد 
حداقل يك نيم روز را براى ديدن آن ها 
ــا بدانيد كه بعد از  اختصاص دهيد، ام
برگشتن از جزيره ى قشم، تنها چيزى 
ــد، خاطره ى زيبايى  كه برايتان مى مان
ــكان، يعنى نمكدان  از بازديد از اين م
ــه؟  ــد ن ــت. مى گويي دره ى ستاره هاس

امتحان كنيد.

جنگل هاى حرا
اگر مى توانيد سوار ماشينى شويد، به سوى «لافت» و «خمير» 
برويد و جنگل هاى زيباى حرا را در آن جا از نزديك ببينيد. اين 
جنگل ها با بالا و پايين رفتن آب بر اثر جزر و مد روى خشكى، 
متناوباً به جنگل هاى شناور و خشك تبديل مى شوند و سكوت 
و صداى پرندگان در آن ها، مكانى جان بخش به وجود مى آورد. 
از فكر خريد بيرون بياييد و از راننده درخواست كنيد، شما را به 
غربى ترين قسمت جزيره ى قشم ببرد. از بندر قشم تا غربى ترين 
نقطه، يعنى «بندر باسعيدو»، 124كيلومتر راه برويد، اما از لافت، 
راه بسيار كمتر است. غروب جزيره ى قشم در محل باسعيدو و 

ديدار از بازار و خانه هاى قديمى باسعيدو را فراموش نكنيد.
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چند پروژه ي كاربردي با فتوشاپ

 آشنايي با فيلترهاي 
فتوشاپ

سيده  فاطمه شبيرى

ــته اند  ــت برادرم  زنگ زد و به او گفت كه بروبچه ها قرار گذاش  وقتي دوس
ــيدند كه او هم با آن ها مي رود يا نه،  بدون  ــته جمعي بروند كوه و پرس دس
ــت جديدمان،  اوليه مي آيد.  ــچ ترديدي جواب مثبت داد و گفت با دوس هي
ــتانش معرفي كند و هم  ــت اوليه را به دوس چرا كه هم  او دلش مي خواس
احساس مي كرد،  اوليه به زندگي در خانه هاي كوچك عادت  ندارد و حسابي 
حوصله اش سر رفته است. فكر كرديم شايد در دل طبيعت روحيه اش بهتر 

شود.  ديروز برادرم و دوستان  به همراه اوليه رفتند دربند. به اوليه كه حسابي 
خوش گذشته بود. به علاوه، يك عالم عكس گرفته بودند و من مي دانستم با 

اين عكس ها،  تا چند روز براي سرگرم كردنش خوراك دارم.
ــروكله مي زنيم. براي شروع،   ــته جمعي س امروز داريم با عكس هاي دس
يكي از عكس هايي را كه اوليه درميان بچه ها ايستاده بود، انتخاب كردم. 

اوليه را در مركز قرار دادم و عكس را روي او زوم كردم.

آشنايي با فيلترهاي فتوشاپ
ــاپ هستند با  ــيار جذاب فتوش فيلترها،  يكي از امكانات بس
ــا و تغييرها را روي  ــوان انواع افكت ه ــتفاده از آن ها مي ت اس
عكس ايجاد كرد. در اين درس با دو فيلتر آشنا مي شويم،  اما 
ــما وقتي با اين فيلترها كار كرديد ،  منتظر آموزش نمانيد.  ش
خودتان با سعي و خطا،  بقيه ي فيلترهاي را روي عكس هايتان 

اعمال كنيد و نتايج جذاب و شگفت انگيز آن ها را ببينيد.

Blur 1. فيلتر
ــتفاده از اين فيلتر مي  توانيد بخشي  دل خواه از عكس،  با اس
 يا همه ي آن را نرم و محو كنيد. مثلاً  مي توانيد زمينه ي يك 
ــتگي بيشتري  عكس را محو كنيد تا تصوير موردنظر برجس
ــا خيلي كاربرد دارد.  ــدا كند. اين فيلتر در رتوش عكس ه پي

فيلتر Blur انواع متفاوتي دارد؛ مثل: 
 Radial Blur،Lens Blur، moti ion Blur. آخرين مورد 

را توضيح مي دهيم.

تمركز روي  يك نقطه  و محوكردن بقيه ي تصوير
با استفاه از «Radial Blur» مي توانيد روي يك نقطه متمركز 
ــته جمعي،   ــويد. مثلاً وقتي مي خواهيد در يك تصوير دس ش
ــي را در مركز يك دايره قرار دهيد و بقيه به صورت  فردخاص

شعاعي از او دور و محو شوند، اين فيلتر به كار شما مي آيد.

مراحل كار:
تصوير مورد نظر را باز كنيد. از منوي فيلتر، گزينه ي، Blur و 
سپس Radial Blur را انتخاب كنيد تا صفحه ي تصوير1 باز 

شود. در اين صفحه، "Blur Method" را  "Zoom" و 
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اما وقتي نور را سفيد كردم، خيلي خوش حال شد. تصوير 
دسته جمعي مان را به تصويري نقاشي شده با مداد رنگي 
ــتل و آبرنگ تغييرش  ــي با پاس تبديل كردم،  بعد به نقاش
ــا گرم بود. آخر  ــرمان با فيلتره دادم و... خلاصه مدتي س
كار هم يكي دو تا از عكس هايي را كه اوليه خيلي دوست 

داشت،  ذخيره كردم تا بعداً برايش چاپ كنم.

ــد (بعداً مي توانيد نوع  ــاب كني "Quality" را "Good" انتخ
Blur را به spin تغيير دهيد و تفاوت آن را مشاهده كنيد). 
ــده در كادر "Amount" ، مقدار تمركز را نشان  عدد وارد ش
ــپس با  مي دهد. ابتدا عددي بين 10 تا 30 را وارد كنيد و س
ــب براي تصوير موردنظرتان  تغييردادن مقدار آن،  عدد مناس
ــن صفحه مي توانيد  ــت اي ــمت راس را پيدا كنيد. در كادر س
ــود)  تغيير  ــت روي آن زوم ش مركزيت تصوير را (كه قرار اس
ــتفاده از ماوس اين نقطه را جابه جا كنيد تا روي  دهيد. با اس

نقطه ي مناسب و موردنظر شما واقع شود (تصوير 2)
فوق العاده شد،  به خصوص اوليه از اين كه او را در مركز توجه 

قرار دادم،  دارد از خوش حالي بال درمي آورد.
Render 2. فيلتر

با استفاده از اين فيلتر مي توانيد اشكال سه بعدي (مثل كره 
يا مكعب) يا الگوهاي انكسار نور توليد كنيد يا انعكاس نور در 
ــازي كنيد. انواع اين فيلتر عبارت اند از:  يك تصوير را شبيه س
Clouds؛ Fibers؛ Lighting Effects؛ در اين جا جلوه هاي 

نوري را شرح مي دهيم.
ايجاد جلوه هاي نوري

بااستفاده از lighting Effects مي توانيد با تغييردادن مدل، 
ــور،  جلوه هاي نوري  ــوع و مجموعه ي ويژگي هاي متفاوت ن  ن

بي شماري توليد كنيد.
مراحل كار:

تصوير موردنظر را باز و اين مسير را دنبال كنيد:
 Filter  → Render →  lighting Effects

تا صفحه ي تصوير3 باز شود.
ــبك نوري را كه قرار است به تصويرتان  در كادر "style"،  س
بتابانيد، انتخاب كنيد. مثلاً نور چراغ قوه،  يا منبع نور در پايين 
ــبك نور  ــا دايره هاي رنگي نور يا... با تغييردادن س تصوير،  ي
ــمت چپ صفحه  ــمت س مي توانيد پيش نمايش آن را در قس
مشاهده كنيد (البته براي اين كار بايد گزينه ي preview را 

در قسمت پايين تصوير فعال كرده باشيد).
نوع نور را در كادر Light type انتخاب كنيد و اگر مي خواهيد،  
رنگ نور تابيده شده را تغيير دهيد، در كادر سمت راست اين 
ــان طيف رنگ ها،  رنگ نور دلخواه خود  بخش كليك و از مي

را انتخاب كنيد.
ــور را تعيين مي كنيد:  ــي  ن ــش "properties"، ويژگ در بخ
ــا چه ميزان از  ــن مي كند كه نور ت ــده ي "gross" تعيي لغزن
سطح مورد نظر منعكس شود. لغزنده ي "Material" تعيين 
مي كند كه آيا بيش تر رنگ نور منعكس شود يا رنگ بخشي از 
Exposure تصوير كه نور به آن تابانده شده است. لغزنده ي

نيز شدت نور را زياد و كم مي كند.
ــش نيامد.  نور قرمز را روي صورت اوليه زوم كردم ، اصلاً خوش

تصويرگر: روح االله محموديان
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مهدي زارعي داستان يك نـامه 

نظر امام پس از شنيدن پاسخ گورباچف
ــما فضاي  ــتم جلوي ش ــن مي خواس ■ م
ــتم  ــم. من مي خواس ــاز كن ــري ب بزرگ ت
دريچه اي به دنياي بزرگ بعد از مرگ-كه 
جاويد است- براي آقاي گورباچف باز كنم 

و محور اصلي پيام من،  آن بود.

عه ي شورروي كمونيستيجامع
بتبتبر»ر» م معرعروفوف ش شد.د. ب با ا ايايننن د داداد ك كه ه بهبه « «انانقلاقلاب ب اكاكاك يبيبيبيبي د دد ددررر ر ر روروروروروسيسيسسيسيهه ه ه ه رخخرخرخرخ لاقلاقلاقلالا ننانانان  ، ، ،،1111919191 171717 ساسالل ل ددددرررر س

نونون ش شد د وو جاجاجاي يي خخوخود د رارا ب به ه نظنظاامام ك كمومونينيستستييانننقنقنقلالاب نانانانوفوفوفوفوف»» » سرسرنگنگ ر«ر«ر«ر«رووموموم طلطلطلطنتنتنتنتييي ي  سس س س ببب، ، خاخاخاخاندندندانانانننن
ميميمييرير ل لنينينن و وولالادلاد و وو كركركركس،س،   فرففردردردريشيشيش اانگنگلسلس ككككارااارارلللل ل ماماماماما ياايايايدددددداداد. . اا بممبمبنانانااي ييي ي عقعقعقعق ب بببر ر  ظنظنظنظامامام ككككيياين نن ن 
19191)) ) بهبه ع عنونوانان ن نخسخستيتيننن 242424-1-1878787700 ــككك ديديدن،ن،   لنلنينين ( (ششـشـش ــــــ سپسپسپس ا اااز ز ز ببههبهق قددردرتتتت ت رسرسررس كككلل ل ل گرگرفتفتفت... 

وممومونينيستستي،ي،ي، رررهبههههبرر رارارهاهايي ي نظنظاممامام كك ك ــعـع دديديدهههه شدشششدشد. شـش ششش ششووروروييوي»»»» بربرگزگز ررورور «««اتاتاتحاحادد د جمججمااههيرير ــــــ ر ككشكشش
متمند وو م مستتستضعضعضعفف)ف) ااززممممببباارزرز ث ثرورورو ( (اعاعم مم ازاز يايايه ه ه داداداريري و و ب بهرهرهه منندد  ي ي ييكيكسسااساننن مرمرمرمردمدمدمدم ــررمم ززه ه بابا سس
ب به ه عنعنواوان نن امامواللمنانابعبع و و « ««بهبهز زوورور»» ممصصاداادرهره ننانان ث ثروروتمتمتمندند لالال ب بودود. بدبدينينت ترتتيبيب اامومو ع ا اقتقتصاصادييديديديييي
ن نووعوعع ه هولولناناكيكي از ز ديديكتكتاتاتوروري ي آآغآغازاز ش ششددددولووولولتتيتيتيتي كك كمومونينيسسسسستيتي مامامام ظظظظنظ ثتتثبيبيتت  رعرعرعرففيفيفي شش شدد.د. ب با   يي م م مم
م م شاشت.ت.كهكه پ پيشيششر ررووو بربرميمي د يلليلي ررا ا بابا ت تبعبعييديد ي ياا ا اعاعدادامم م ازاز مخاخاخالفلفلفانانان دد دااخاخاخ
وـوـو خ خودود ر رااششششـشـ ـــتتاتان ن (م(متتتحتحددددان)ن) زز زيريرددس ت تتماماماميمي نعنعنويويوي م م ممحمحماايايايت ت مااماديديدي و و يليليت ت  ــــــئوئوئو ووررورويي يي مسمس

ب بههه حرحركاكاتتت اساستققتقلاللالال ططلبلبانانههببببرعرعرعرعهههدهدهد د دست يكيك ااز ز آنآنهاها هاهاه ي ي ه هرگرگ ليليل،  اداداششتشتشت.. بهبه ه هميمينن دلدل ددههه 
زدززدممي ييي زززدزد ــــييمم ــدـد. لشلشككرككشكش م مي ي شـشش خ خودود ممواواجهجه كاك خخ خ اهاهاي ي روروروسسس بهبه يـيـي ت تانانانكك ك  كركركركشـششـ گشگشگشگ لللشگشگشگشگرررد، ، بابا ل باباا دد،،

ب بهه ددندنبابالل ل همهمينين س سياياستست بودود. بابا گ گذشذشت ت زمزمانان، ،  ااقتقتصاصادد ((1991956566 نننانان ( (روروروسسسسسس تتستست جمجمجمجارارا سسس ههاها ب ببهه ه 
حتحولاولاتتددودودولتلتلتلتييي ازاز به  ش شرققرق از ز بيبينن بربردد و نينين كوكوك شكشكشورورهاهاي ي بلبل د در ر ت ت تجتجاراريي را ي ي ي امامامامككاككاكان ن ن ن ررقرقرقرقابا
ننانانان زز زممماماننرفرفرفرفراااواواو اساساسسسس شششدشد. . ايااينن ن تغتغييييررارات تت ززازاز ا ا ا اقتقتقتقتصصصصااددددد شوشوشوشوشورورورورويييي ووو و ممتمتحدحدانشششش،ش،  احاح وو و و و تستستست سس سييااياا ننننيييي يي ي ددرردردرر

ر(ر(رهه) ايايايامم م نانانامهمهمه ا اي ي تاتااريريخيخخي ازز اماماممامخ خ خمميميننيني ا ا دد د در ررر همهمهمهمانانانان غآغآغآغازازازاز شش ش شدددند.د.د.د. اا   گگگگ گووروروروروربابااباچچفچفچفچفچفمممممميخيخيخيخيخخاا لليلليليلليل خخخخائاائائ
ررر ر ر ر رههههه وگوگوگورربرباچاچفففههبهبهبهبه كك كهه ه لللالالببتبتبتههه ه ئاائلليل ررربربربرگگگيگيگيگيرنرنرنرنددهدهدهدهي ي ي ي مساساساسائلئلئلئلييي ي ممهمهمهمممم م بوبووبوبوددد؛  ممسمس رردردردردر كككك ك كهه هه ه هببهبهبببهببهبرررررر شوشوشوشوشوشوشورررورورورويي ييي يي رسرسسرسرسيديديديد

نن نشدششدشدشد!! !! بهبهبههبهبهبهبهدددد ددرررسرررسرسرس آ آ آآ آآآنن ن ن ن ههههاهاها ممم مفففهفهفهفهوموموموم ووتوتوتوتوجهههجهجهجه مم مم م سسسسسسستيتيتيتيتيتيتي

لنين

فرازهايـي ازفرازهايـي از نامه ي امام به
گورباچف

ب باايايايددد ــــــــمممممم ررارارا نينينينينپ پ پپسسسسس س كككمكمممونونونييييسيس زززازازاز ا ا ا ا ااا■■■■■
ـــــيييي يسسيسيسياساسااس ااتتاتاريرريريريخخخ خ خ  ــاـاـاييييييي   ردردردردر مموزوزوزوزهههه ه ههـهـه

ججججهاهاهانن ن ن  جسجسجسجسجستتتت وجوجوجوجججججو و و و كركركركرد.د.د.
مهمهمهم كك كهه ـــــــداداداداًً ًً ميميميميخخ خ خوواواوا ججج ج ــــماماما ششش ش ززاززززاز اا■■■
لاالاالاالاتتت اهاهاهاي ي ي خيخيخي رار ددد ديييييويويويو ش ش ششكسكسكسكستننتنتن ردردرددر
ــيـيططاطانن ــمـمـمـم گگگرفرفتاتارر شـششش مااماماماركركركركركسسيسسـسـسـس

يويويويويدد. ببببزززرزرزرگگگگگ نشش
هلهلهييي اا ا بهبهبهبه د دووو وجهجهجهجهانانانانبب ب بيييينينييي مااماديدي و ببب■■■
ــــيديد . مممعمعيايايارر جهجهانان بينينيي بيبيبيبيندندندنديييشيش
ااالهلهلهلهييي ي «««ح«حسسس وو عقعقعقلل»ل» ميي باباباشدشد..
دتدركركه ــرآآرآن ن «لا«لا ق قـق ــهـههيي ي ـتـت گگفگفگف بببببههه ه
ا الالابصاصارر وو ــــووو  يديدرركرك و وو ه ه االاالالاالابصصبصبصاارارار االالا كك ا الا

للللللطط ».»ههههوواواواوا ريريرير ططيطيفف ف االلخخبخببب
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زندگي سياسي ميخائيل گورباچف
8585585881911919199191 8888888 اا ا ااز ز ز ز ساساسساساللل ل ل ل  روورورورويويويويي شششش ش ش ش وو و و و و رر ر رهههبهبهبهبرر ر اتاتاتاتححاحاد د د ججمجمجماهاهاهاهيريريريرير متمتمتمتتمتوولولولولولدد دد د د 191919199991931313131131

ارارارارا ا ااا اززززززز ونونونونوستستستستست» » »  بربربربرباچاچاچاچاچفف ف ف ف سيسيسيسيسياسساساساست تتت ت «گ«گگ«گ«گلاسلالاسلالا 1919191991111991919119   سسساساساساااساللللللل. . گگوگوگوگو اساساساساسالللل ل ل  تتتتتاا ا ا ا
صاصاصاصططلاطلاطلاطلاحح ح روروسيسسيسيسيسي بب بهه ه ممعمعنانانانانايي يي ي ي يي ««ف«ف«ف«ف«فضاضاضاضاضايييي ييياياين ن ن ن  جاجاجاجرارارا كك ك ك كرردردردرد..   ااباباباباززززززززز  ي ييي  19191 8585858
ب ببب با ا ا ا غغغغغ اعاعاملململلمل ب بييشيشيشيشيشتترترترتر سسس سيياياياستستست،، ،  ت ت ت ا ايننين هه ه هددفدفدفدف ــــت.ت. اياياسيسيسي» »» » اساساس ررغرغرغرغرببببببببسس
تقتقتقتصاصاصاصا سوسسوستاتاتاتاريريكاكا»»»» » (تت(ت(توسوسوسعهعهعههه يي ي ي ي ا ا رپرپر » » ــــت تت اواواو ديديديديدي)))))وبوبودد.د. د دديگيگگر ر سيسسياسساس
تتقتقتصصاصاصاددد وووو ياياياي ب باازازساساساسازيزيزي اا ا ا ربربربر ييوويويراراراراراننننن  19191 87878 ادداشتشت ك كه ه دردر ژ ژ ژوئوئن ن  ننامم 

شش شدد. شوشوشوروروي ي آغآغازاز
خ خ خ ب ب بررلرليننين د دديويويوارارار بربرباچاچاچف،فف، اماماه ه ههاهايي ي حكحكحكوممومت ت ت گگوگو ــــنن ن  خخراراببببدرر آخآخرييري
غ غ غربربي ي متمتحدحد ش شدندند د وو جنجنجنگگ گ سرسرسرددد ــــد،د،   آلآلآلمامامانن ن شرشرشرقييقي و و يبيبينننشش   
ـــ كك كمومونينيسـس رــرق ق  وو غغرغربب ب خخاخاتمتمهه ه يياياففتفت. حاحااككمكميتتيت ولولوك ك شـشـ ـمـم ب برربب
عمع نانجااجامم م جاجاجا پ پ پاياايايانان گ گگرفرفرفتت ت و و سرسر ــــورورويوي ش شش يـيـي نونون ا اساساسـسـ عععه ه يييققانان
وشوشوشورر ب ب به ه عنعنعنواواوانن ن جاجاجاجاييگيگيگزييزيزيننن ن  ململمنانابعبع ــتتـتركرك ا ا وـوـورهرهاياي م مششـش روروروي،ي،ي، ككككششـشـ
ــوـورورويييي ج ج جمههمهورورييي ي هاهاهاييي ي ششـش بيبيب،،  بدبدينين ت تررترت ــتتـت. . كـكـكل ل ل گرگرگرفـف   ششـشـ
((  20202007077-1-1- ـــينينين ( (9393111 ي ي ياافافتنتنتنددد  وو بوبورريريس س يليلتتستس للاللال اساستقتق
م مبنبنبنبنييي ب ب بييينيني ي امامامامام ش ش شد.د. پ پيششيش ر ر روسوسيهيه سيسيس ج جمهمهورورور يليلين ن ريريري ي ي اواو
مامامروروز ز ز بهبهبه ــــتتت ت و و  سوسوس ــمـم ب بهه ه حققحقيقيققت ت پيپي كك كممومونينينيسسـس ــــر ر نانابوبوديدي ههه ج ج جزززببب
پيپيپيرورورو ا ااينينن ــــوروروري ي ي ،يي،  هيهيچچ كشكش ــمـمالال ك ككوبووبا ا و و ككركرههه يي ي شـشش ن ن نظاظاظامممچيچين،ن،

ننييسيستتت.

منابع
ــمت االله  ــوروي. ترجمه حش ــيه ش ■ تاريخ روس

كامراني، نشر بيگوند، 1361.
ــه   ■ آواي توحيد،  آيت االله جوادي آملي،  مؤسس
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ددننددنندندندندددنددنددندندندندندندندنددندند،،،،،،،،،،،،،، ووووشوششوشوشوووشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشو نن ننننن نننن نن نننننننن ننننننننننننننننننناننناناناناناناناناناناناناناناناااننناناناناناننان ههه ه هه ه ههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ااا  ا ااا ااا ااا  ممتمتممتتممتمتمتمتممتممتتمتمتمتتمتمتمتمتمتتمتمتمتمتححححححدحدحدحدحدحدحدحدحدحدحددحدحدحدحدحددحدحدحدحدحددحدحدححدحدحد سنسسسنسسسننسسنننسنسنسنسنسنسسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنس رررررررررررگگرگرگرگرگگرگرگرگرگرگررگرگرگرگرر ا ااا ا ااااااااااااا اااااا ا ااا ااااااااا رريررريرريريريريريرييريرريريريريريريريردد.دددددددددددد.د.د.د.د.د.د.ددد. ووووخخوووخوخووخوخوخوخوخوخوخوخوخوخودد دد ددددددد د نننگگگنگنگنگنگگنگنگنگنگگگ
ررراراراراراراراراراراراااارارارارارددددد.ددد.ددددددد.د. د دددد ددددددد دددد جوجججوجوجججوجوجووجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوددوددودودوودوددودودودودودودوددودودودودودودود بببببببببببببببب بببب بببببببب ببب بب بببب ب بب ب ب ب ب ب برررررررررراررررراررراررارارارررارررررررراراارارارارارارارارارارارارايييييييييييييي ي ييييييييييي ييي بشبشششششبشببشبشببشبشببشبشبشبببششبشبشبشبشبشبششبششبشبشبشبشبشبشبشبشبشبششبشبشبشبشبشبشبشبششبشبشبشبشبششبشبشبشرررررررررررررررريرريريريررريريررريريريريريرريريريرريريريريريتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتت تتتت تت تت تتت ت ت ت ت ت   هههعهههعههعهعهههعههعهعهعهعهعهعهعهعههههه ججاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجااجااااجااجاجاجاجاجاج فف ف فففففف ف فف ففف ففف ف ف رطرططرطرططرطرططططرطرطرطططرططرطرطططرطرططرطرطرطرطرطرطر خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

فرازهاي از پاسخ گوررباچف به امام
بابابابابابابااابططططططططط ورورورووورورورورو كككك ك ككههه ه ههههه تتسسستسستستستستست ا اا ا ا ا يپيپيپپيپيشششش شش ش ش آآمآمآمآمآمدهدهدهدهدهدهههههه ـــــرارارايطيطيططيطيي ي ي  شششش شش■■■
هلهللهلهلللهلهلهلهلهلهيي ي ي ييي يي يييي ي ككككك كككككككييفيفيفففيففيفيففيفيفيفيفيفيفيفيفيفيففييييييييييييييييي ممم ممممم ممررحرحرحرحررحرححرحح ددردردردردرد اواواواواواوا ودودودو ك ك كششوشوشوشوررر ر ر  ففيفيفيمامامابيبيبيبينن ن 
ردردردرددردردردررد تتتتتت تت تتتتمامماماماماماماماماممممممممممم رراراارارارااارارارارارييييييي ي ي ي ي  ييييياياياياي هه هههه هههههههههمكمكمكمككككككككمكمكمكمكمك ــوـوـوووددد،د،،  برببربر ديديديديدييي ي شـشـش جدجدجد

يميميمينهنهنههنهه ه ه ها.ا.ا. ززز
مميييييميميميميميميميميميميميميميميميم ف فف ففف فف فف فررررررررررررررارااراررارارارراراراراووووووواواووووواواوواواواواااواواوانننننننننننننننننننننن ررارارارااررر ا ا اازززززززززز ز ز زز مففمففمفمفمفمفمفمفمففمفمفاههههاهااهااهاهاهاهاهاهاه شرشششرششرشرشرشرش اللهاللهاللههللاهللاهللاهللااللهالله س س س س س ■■■ پپپپيايايايايام م م م آيآيآآيآيآيآيتت تت ت 
رببربررربربررربررررربربربببربربربريييييييييييي ـــــــــتتتتت تتتت ت تت ت رررهررههرهررهررهرهرهرهرهرهرهههره هه هههييئيئيئيئئيئيئيئيئ ــــــــــااييايياياياياي ا ا ا اعضعضضعضعضعضضعض ممماماماماماممامامام تتتتـتتتـتـت.. . تتمتتتمتممتم اااااسـسسسـسـسـسـ

كككك كككك ككككككك ك كككررردردردردردردرددددردددردردردردردردردردههههه ههه ه هاانناناناانانانانانانددددد.د.د.د.د.دد.دد.د.د.د.د. ررررر ر ر ر ر ر را ا  ا ا ا   ا مططمططمطمطمطمطمطمططااااااااااالاللالاللالالالالالععهعهههعهعهعهعهعهعهعهعهعهعه هممههمهمهمهمهمهمه اننانانانانانناناناننا يااياياايايايياياياياينننننن ن ن ن ن ن ن ن  ششوشوشوشوروروروي ي ي ي ي 
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يك كتا
پ پ پيي ربراياي
ككككممومومونينينيسسـ
تكتكتاتاتاتوورور يدديدي
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 نامه
آ آ آينينيندهدهده اا ايييي ــوـورورووييي دردردر ـشـش ـــي ي   ب بهه فرفروپوپاشاش
اا از ز ااساسنانادد م مهمهمهم ــنـنديدي بب بهه سـس  ن نناامامه ه يي امامامام

روروروييوي ت تبدبديليل ش شد.د. شش ش رور ستستم كشكش

ب مهم
روروررورورهههههههههههههههههههههاهههههههاهايييي ـرـراايايطط ددداخخللليي كشكشكش  ببربردندن بهه شششـش

ـــــي ي ي تمتمتممتمامامامييي ي  ساساس يسيسي اـاع ع ع  تـتي ي و ووو اواواوضـضضضـ ـ
ـــــــر ر ر حهحهحهحهانانانانان،،،،  ب ب ــااـاي ي حاحاكمكم رريي ي ههـه

ميميميميتتت تواوواواوانننن ن  ــــــهه ههه  ك ك  ك  ـــيــيـيـي ككتاتاتاتاتاب ك  ن
ــتـتـتانانناني ي ي  كك ك كتاتاتاببب ب داداداسـسـس درددرد،، ،  هه ككك ك
ااناانانانام م م  ب ب ب به ه ه  ا اوروروروروروولولول ــوـوـووـورجرجرجرج ز ز جـجـج

««

گورباچف

ماركس

وي
موس

ثم 
ر: مي

ويرگ
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 فيزيك جديد:
 اصل عدم قطعيت

دقت يا عدم قطعيت
به نظر شما، جديدترين حدنصاب دوي صدمتر مردان 
جهان چه قدر است؟ در نگاه اول اين پرسش بي اهميت 
ــبكه هاي اينترنتي مي توان  جلوه مي كند. با رجوع به ش
ــت كه  ــن اس اين حدنصاب را دريافت: 9/58 ثانيه. روش
ــده است.  در اين اندازه گيري  زمان تا صدم ثانيه ثبت ش
ــاً» ركورد جهاني دوي  اما «واقع
ــت؟ اگر از  ــدر اس صدمتر چه ق
ــتفاده  ــنج دقيق تري اس زمان س
ــا اين حدنصاب  مي شد،  چه بس
ــا 9/5831  به صورت 9/583 ي
ــد.  يا 9/58315 يا... ثبت مي ش
ــه در  ــد ك ــت بداني ــب اس جال
ــنا  زمان ها تا هزارم ثانيه  المپيك اخير در مسابقات ش

ثبت مي شد.
ــت كه براي دقت اندازه گيري حد و مرزي  روشن اس
ــاوري اندازه گيري،  ــگام با تكامل فن ــود ندارد و هم وج
ــران افزايش داد. اين   مي توان دقت اندازه گيري را بي ك

ــبت به دقت اندازه گيري  ــيك نس البته ديدگاهي كلاس
ــت كه در ادامه، بر مباني آن خدشه هاي جدي وارد  اس

خواهد شد.
از ديدگاه فيزيك كلاسيك،  خطاي اندازه گيري از سه 

ناحيه ناشي مي شود:
■ خطا در ابزار اندازه گيري
■ خطاي شخص اندازه گير

■ خطا در محيط اندازه گيري
ــا مصون  ــچ كميتي از خط ــري هي ــه اندازه گي گرچ
نمي ماند،  اما از لحاظ نظري با بهبود شرايط اندازه گيري 
مي توان خطا را به دل خواه به صفر ميل داد؛ يعني: «حد 

نظري خطاي اندازه گيري صفر است.»
ــد كه هر  ــيك چنين به نظر مي رس در فيزيك كلاس
ــر دقتي اندازه  گرفت.  ــت فيزيكي را مي توان با ه خاصي
تنها كافي است براي افزايش دقت،  وسيله ي دقيق تري 
ــه از دقت،  در هر زمان،   ــي كنيم. البته با هر درج طراح
ــري گريزناپذير و حتمي  ــود خطا در اندازه گيري ام وج

است.

مهدي شيرزاد
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سرعت و مكان در فيزيك كلاسيك
اتومبيلي را تصور كنيد كه به آهستگي در راستاي يك خط مستقيم حركت مي كند. در لحظه اي معين، مكان قسمت 
جلوي اتومبيل را با كشيدن خطي روي زمين نشانه گذاري مي كنيم. در همين لحظه يك زمان سنج (مثلاً يك كرونومتر) 
به كار مي افتد. در لحظه اي كه قسمت جلوي اتومبيل مقابل نشانه ي ديگري كه روي زمين گذاشته ايم،  رسيد،  كرونومتر 
ــانه را اندازه  مي گيريم و از تقسيم مسافت پيموده شده،  بر مدت زمان  ــپس مسافت ميان دو نش را متوقف مي كنيم. س

سپري شده،  «سرعت متوسط» را اندازه  مي گيريم.
ــايگي هر نقطه ي  ــرعت لحظه اي» در همس اگر مراحل بالا را در فاصله هاي كوتاه و كوتاه تر تكرار كنيم، مي توانيم «س

دل خواه را به دست آوريم.

حال بياييد  فرايند اندازه گيري را با دقت  بيشتري دنبال كنيم. براي تعيين مكان اتومبيل،  ابتدا نورخورشيد را در نظر 
ــم ما مي رسد و به اين ترتيب ما درمي يابيم كه چه وقت  ــت جلوي اتومبيل به چش مي گيريم كه پس از برخورد به قس

اتومبيل در مقابل نشانه ي روي زمين قرار گرفته است:

ــي در محدوده ي  ــي طول موج ــت كنيد نور مرئ دق
ــر (مربوط به نور بنفش) تا 0/7 ميكرومتر  0/4 ميكرومت
ــز) دارد. حال فرض كنيد در همين  (مربوط به نور قرم
 1000KHz اندازه گيري از يك موج راديويي با فركانس
استفاده شود. طول موج چنين موجي عبارت است از: 

c m
f

×
λ = = =

×

8

3
3 10 3001000 10     

در رابطه ي بالا،  c سرعت نور، f فركانس و λ طول موج 
پرتو الكترومغناطيس است. طول موج 300 متري بسيار 

بزرگ تر از ابعاد يك اتومبيل معمولي است. درواقع، اين 
ــود  ــوج در همه ي جهت ها از اتومبيل بازتابيده مي ش م
ــكان اتومبيل را دقيقاً اعلام  ــه هيچ وجه نمي تواند م و ب
كند. پس براي مكان يابي درست لازم است از موج هايي 
ــم مورد  ــتفاده كنيم كه طول موج آن ها از ابعاد جس اس

اندازه گيري كوچك تر باشد.
ــل بخواهيم  ــه جاي اتومبي ــرض كنيد كه ب مثال: ف
ــم. در اين حالت از  ــخص كني مكان يك الكترون را مش
نور مرئي نمي توانيم استفاده كنيم. ابعاد اتم از مرتبه ي 

جابه جايي

پرتوي نور

بازتابش نور
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ــتروم» 10m-10 است،  حال آن كه طول موج نور  «آنگس
ــت. يعني طول  مرئي از مرتبه ى «ميكرون» 6m-10 اس
موج نور مرئي 10000 مرتبه بزرگ تر از خانه ي الكترون 
ــت از طول  ــت. لذا براي مكان يابي الكترون لازم اس اس
ــتفاده كنيم. اما  موج هاي 10m-10 يا حتي كوتاه تر اس
فوتوني با طول موج λ و بسامد f داراي انرژي و اندازه ي 

حركت زير است: 
hP =
λ

(اندازه ي حركت) 

E=hf  (انرژي)
در اين رابطه ها،  h «ثابت پلانك» است.

ــتاورد  ــورد اين فوتون با الكترون - طبق دس در برخ
ماندگار كامپتون- برخورد شديد صورت مي گيرد و هم 
الكترون و هم فوتون فرودي پراكنده مي شوند. پس اگر 
فوتون پراكنده نشده را دريافت كنيم،  مي توانيم از جهتي 
ــت. در اين  ــه دارد دريابيم كه الكترون كجا بوده اس ك
ــكان الكترون را به دقت درمي يابيم. اما دراين  صورت، م
ــاظ جهت و هم از  ــرعت الكترون (هم از لح فرايند، س
لحاظ بزرگي) تغيير مي كند. حال اگر براي اندازه گيري، 
 از طول موج هاي بلند استفاده كنيم،  آشفتگي الكترون 
ــود. ولي چون طول  (مطابق با اثر كامپتون) كم تر مي ش
ــدم قطعيت در اندازه گيري  ــت،  ع موج پرتو بزرگ تر اس

مكان افزايش مي يابد.
به طور خلاصه: «نمي توانيم هم مكان و هم سـرعت 

الكترون را با دقت نامحدود اندازه گيري كنيم.»
دقت كنيد،  بحث فوق صرفاً يك بررسي نظري است و 
به هيچ روي به محدوديت هاي علمي و خطاهاي فناوري 
ــر اندازه گيري  ــارت ديگر، در ه ــاره اي ندارد. به عب اش
ــي ء مورد  ــاي اندازه گير و ش ــل ابزاره ــل تداخ ــه دلي ب
اندازه گيري،  خطا حاصل مي شود؛ يعني خطا جزء ذاتي 

هر اندازه گيري است.

اصل عدم قطعيت
 -1976) ورنرهايزنبـرگ 
1901)،  از پيشگامان مكانيك 
كوانتومي و از نام آوران فيزيك 
جديد است. يكي از دو روايت 
كوانتومي  ــك  مكاني ــر  معتب
ــط هايزنبرگ ارائه شده  توس

ــت، از يادگارهاي  ــدم قطعي ــت. بيان دقيق اصل ع اس
ــال 1932  ــت. وي در س ــن حوزه اس ــدگار او در اي مان

برنده ي جايزه ي نوبل فيزيك شد.
ــا x∆ و خطاي  ــري مكان را ب ــاي اندازه گي اگر خط
ــا P∆ نمايش دهيم،  ــري اندازه ي حركت را ب اندازه گي
مطابق با محاسبه ي هايزنبرگ اين دو خطا در نابرابري 

زير صدق مي كنند: 
h( P)( x)∆ ∆ ≥
π2

ــارت ديگر،  ــت. به عب ــت پلانك اس ــه در آن h ثاب ك
ــتر  ــواره از حدي بيش ــن دو خطا هم ــرب اي  حاصل ض
ــت. البته به دليل كوچكي فوق العاده ي ثابت پلانك اس

،  اين عدم قطعيت تنها خود  ( × )h j s= -346 / 63 ×10
را در حوزه ي ميكروفيزيك نشان مي دهد.

 9/1 ×10-31 kg ــد،  الكتروني به جرم مثلاً فرض كني
ــرعتي حدود m/s 6 10×2 حركت كند و بخواهيم  با س
سرعت الكترون را با دقتي معادل 90 درصد اندازه گيري 
ــته  ــي 10 درصد خطاي اندازه گيري را داش كنيم؛ يعن

باشيم: 
= v∆ خطاي سرعت 

 
61 ×2×1010

خطاي  اندازه ي حركت

h( x)( p)

x m−

∆ ∆ ≥
π

∆ ≥ × 10
2

5 10

دقت كنيد كه خطاي اندازه گيري مكان،  5 آنگستروم 
ــت؛ يعني پنج برابر مكاني كه الكترون در آن زندگي  اس
مي كند. اين مشابه آن است كه روي قوطي يك كنسرو،  

به عنوان وزن خالص محتويات آن نوشته شده باشد: 
 1kg ± 5 kg 
روشن است كه اين نوشته مضحك و بي معني است. 
ــت كه  ــن عدم قطعيتي اصلاً  ممكن نيس يعني با چني

بدانيم الكترون كجاي اتم قرار دارد.

منابع
ــنگ  ــرح فيزيك هاروارد. ترجمه ي هوش ــتوان. ط ــودر، هولتون. واس 1. رادرف

شريف زاده. انتشارات فاطمي. 
ــين معصومي همداني. انتشارات  2. هايزنبرگ، ورنر. جزء و كل. ترجمه ي حس

مركز نشر دانشگاهي.

mp m v kg s∆ = ∆ = -251 / 82 × 10



نظريه ى اعداد شاخه اى از رياضيات است كه به مطالعه ى 
اعداد صحيح و خواص آن ها مى پردازد و شامل موضوع هايى 
در رياضيات است كه توانسته اند، توجه بشر را براى هزاران 
ــاخه از رياضيات به  ــد. در اين ش ــال به خود جلب كنن س
مسائلى برمى خوريم كه صورت آن ها ساده و قابل فهم است 
و هر علاقه مند و كنجكاوى را برمى انگيزد كه درصدد حل 
آن ها برآيد. اين گونه مسائل چند صد سال است كه عده ى 
ــغول  ــرى از علاقه مندان و رياضى دانان را به خود مش كثي
داشته و باعث پيدايش شاخه هاى جديد و نظريه هاى بديع 
شده اند. يكى از اين گونه مسائل در نظريه ى اعداد، «حدس 

گلدباخ» است كه به بيان آن مى پردازيم.
كريستيان گلدباخ (1764 ـ1690م) رياضى دانى آلمانى 
ــهرت او به خاطر  ــيه زندگى مى كرد. ش ــت كه در روس اس
ــت.  ــده در نظريه ى اعداد اس ــئله ى حل نش طرح يك مس
ــه لئوناردو  ــلادى در نامه اى ب ــال 1742 مي گلدباخ در س
ــى، حدس خود را  اويلر(1783ـ1707)، رياضى دان سوئيس
ــورت مطرح كرد: «هر عدد صحيح زوج، مجموع  به اين ص

دو عدد است كه يا اول يا عدد 1 هستند.»
ــت كه هر عدد صحيح زوج  صورت كلى تر حدس اين اس
بزرگ تر از 4 را مى توان به صورت مجموع دو عدد اول فرد 
ــت. به آسانى مى توان درستى حدس گلدباخ را با يك  نوش
استدلال استقرايى درباره ى چند عدد زوج نخست تحقيق 

كرد:
2=1+1
4=2+2=3+1
6=3+3=5+1
8=5+3=7+1
10=7+3=5+5
12=7+5=11+1

به نظر مى رسد كه اويلر هرگز براى حل اين مسأله اقدام 
نكرده است. ولى در نامه اى كه بعداً به گلدباخ نوشت، متقابلاً 
حدسى از خود به اين صورت مطرح كرد: «هر عدد صحيح 
زوج تا كمتر از 6 به صورت 4n+2، مجموع دو عدد است كه 
هر يك يا عددى اول به صورت 4n+1  يا عدد 1 هستند.»

دانشمندان، رياضى دانان و علاقه مندان زيادى طى حدود 
270 سال براى حل و اثبات حدس گلدباخ كوشيده اند، اما 

تاكنون در حل آن ناكام مانده اند.

حدس گلدباخ

14=11+3=7+7=13+1
16=13+3=11+5
18=13+5=11+7=17+1
�
30=23+7=19+11=17+13=29+1

سرگرمى هاى رياضى
ــم و هيچ نوع   2 متر داري

3 ــذ به طول ــوارى از كاغ 1. ن
ــار نداريم.  ــراى اندازه گيرى در اختي ــا مترى ب خط كش ي
ــمت اضافى،  ــه مى توانيم با يك بار قيچى كردن قس چگون

نوارى دقيقاً  به طول نيم متر به دست آوريم.

ــابقات تنيس (كه در آن  ــر در يك دور مس 2. دوازده نف
همه ى بازيكنان با يكديگر ديدار مى كنند)، شركت كرده اند 
ــان دهنده ى بردها و  ــب نش ــم vk و Fk به ترتي ــرض كني ف

باخت هاى بازيكن  kام باشند، ثابت كنيد كه:
v v ... v F F ... F+ + + = + + +2 2 2 2 2 2

1 2 12 1 2 12

پاسخ سرگرمى هاى شماره ى قبل
ــنى  ــاعت هاى ش 1. اندازه گرفتن مدت زمان 30 دقيقه، با اين س
ــاعت 13 دقيقه اى را وارونه  ــت. به اين منظور ابتدا س امكان پذير اس
ــاعت را با هم راه  ــن هاى آن، هر دو س ــدن ش مى كنيم و با تمام ش
ــن هاى ساعت 9 دقيقه اى تمام شدند، دوباره آن  مى اندازيم. وقتى ش
را برمى گردانيم. تا اين جا (13+9) دقيقه زمان سپرى شده است. بعد 
ــاعت 13 دقيقه اى تمام مى شود. تا  ــن هاى س از 4 دقيقه ى ديگر، ش
ــپرى كرده ايم و از ساعت 9 دقيقه اى،  اين جا (13+9+4) دقيقه را س
به اندازه ى 4 دقيقه شن خارج شده است. اكنون با برگرداندن ساعت 
ــدن 4 دقيقه ى ديگر، كل مدت اندازه گيرى  9 دقيقه اى و سپرى ش

شده برابر است با:
دقيقه 30=4+4+9+13

2.با جاى گزينى به صورت زير، مقدار A را محاسبه مى كنيم:
9=1-10 ; 99=1-102 ;999=1-103 ; ...999 9���  =1-1099

بنابراين داريم:      99 تا
A ( ) ( ) ( ) ... ( )= − + − + − + + −2 3 991 10 1 10 1 10 1 10

( ... )= − + + + +2 3 9999 10 10 10 10                               
                    

                                                  97 تا                       99 تا
....= +111 1000 11���

                                                      
                        

111=..                                                                                        97 تا           ..1011���                                                              
                                                                                   97 تا 

در نتيجه ملاحظه مى كنيم كه A داراى 99=2+97 رقم يك است.

... ...= − = + −111 110 99 111 1000 110 99����� �����
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 درباره ى زبان فرانسه   
چه مى دانيد؟

- Bonjour monsieur
- Bojour made moiselle
اين كلمات سلام يك فرد فرانسوى 
زبان است به شما دوستان عزيز. در 
اين شماره شما را با زبان فرانسوى 
آشنا مى كنيم تا ببينيد حروف و 
نوشتار اين زبان چه قدر شبيه به 
زبان انگليسى است كه در مدرسه 
مى خوانيد؛ اما روش خواندن آن ها 

بسيار متفاوت است.
ــمى كشور  ــوى زبان رس زبان فرانس
فرانسه و بسيارى از كشورهاى ديگر 
ــوم برخى  و هم چنين زبان دوم يا س
از مردمان جهان است. زبان فرانسوى 
يكى از فرزندان زبان لاتينى است كه 
ــود فرزند زبان مادر (هند و اروپايى)  خ
است و با زبان هاى ايتاليايى، اسپانيايى، 

پرتغالى و رومانيايى خواهرند.
ــتين مردمانى بودند كه  «گل»1ها نخس
ــه ى امروز زندگى  ــرزمين فرانس در س
مى كردند. سرزمين گل ها بسيار گسترده 
بود و نياكان آن ها همان يونانيان بودند. 
ــال پيش از ميلاد، ژولين سزار،  50 س
امپراتور روم، سرزمين گل ها را تسخير 
ــان منطقه ى  ــى زود رومي ــرد و خيل ك
ــترده اى در آن سوى كوه هاى آلپ  گس

را نيز تصرف كردند.
ــرزمين گل ها بارها و بارها  اما س
ــت اقوام مختلف تسخير  به دس
ــى  ــاى جغرافياي ــد و مرزه ش
ــا اين كه قوم  ــر كرد. ت آن تغيي
ــرزمين به  «فرانك ها»  در اين س
حكومت رسيدند.«آن ها روميان را 

سرنگون كردند و سرزمين كنونى فرانسه 
را تشكيل دادند. اما واژه هاى بسيارى از 
زبان روميان كه زبان لاتين بود، در زبان 

فرانسه باقى ماند.
ــه به اين  ــى از اقوامى ك ــن، يك هم چني
ــوم «ژرمن»،  ــرزمين حمله كردند، ق س
ــان آلمانى هاى  امروزى بودند  يعنى هم
ــك» (همان زبان  ــان آن ها «ژرماني و زب
ــس در آن  ــروزى) بود. هر ك ــى ام آلمان
سرزمين زندگى مى كرد، مجبور بود اين 
زبان را بياموزد. به همين دليل است كه 
امروز شباهت شگفت انگيزى بين لهجه ى 
آلمانى (با ريشه ى ژرمانيك) و فرانسه (با 
ــاهده مى شود. براى  ريشه ى لاتين) مش
ــظ «u» و «eu» در  ــيوه ى تلف مثال، ش
ــظ «ϋ» و «ة»  در  ــوى به تلف زبان فرانس
ــباهت دارد. هم چنين،  ــان آلمانى ش زب
تلفظ « r» در هر دو زبان به «غ» تبديل 

مى شود. 
ــوان گويش  ــروزه به عن ــه اى كه ام لهج
 Ilede» ،استاندارد فرانسوى وجود دارد

France» نام دارد.

فرانكو فونى 
ــه زبانى و  ــى به معنى فرانس فرانكو فون
جامعه ى متشكل از افراد فرانسه زبان و 
هم چنين «سازمان بين المللى كشورهاى 
فرانسه زبان» است. فرانسه زبانى به خود 
زبان فرانسوى و سخن گفتن به اين زبان 

گفته مى شود.
منظور از محيط فرانسه زبانى، كشورهايى 
است كه فرانسوى زبان رسمى آن هاست. 
اما در برخى از كشور ها، با وجود اين كه 
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ــه است،  ــمى آن ها زبان فرانس زبان رس
ــا زبان طبقه ى اجتماعى  زبان مادرى ي
ــت و احتمال دارد فرانسوى  آن ها نيس
نباشند. اين امر بدين معنى است كه در 
ــاً زبان و مليت افراد در يك  جهان لزوم

كشور يكسان نيست.
ــه عكس، زبان  ــورها، ب در برخى از كش
رسمى كشورشان فرانسوى نيست اما به 
اين زبان سخن مى گويند مانند آفريقاى 
ــا)،  ــراى آفريق ــش صح ــى (در بخ غرب
جمهورى كنگو، بخشى از لوكزامبورگ، 
مراكش و به خصوص الجزاير كه مردم 
آن زبان فرانسوى را به خوبى خود مردم 

فرانسه صحبت مى كنند. 
ــد، در برخى از  ــه كه ذكر ش همان گون
كشورها به دلايل بسيارى چون حضور 
استعمارگران فرانسوى در كشورها، زبان 
ــده است.  ــوى، زبان دوم آن ها ش فرانس
ــمى فرانسوى  مثلاً در رومانى زبان رس
ــه عنوان زبان  ــت، اما در مدارس ب نيس
خارجى تدريس مى شود. هم چنين در 
ايران، برخى از دانش آموزان در بعضى از 
مدارس ويژه، زبان فرانسوى را به جاى 
ــما به عنوان زبان دوم  ــى كه ش انگليس

(خارجى) مى خوانيد، ياد مى گيرند. 
روى هم  رفته، حدود 300 ميليون نفر از 
مردم جهان فرانسوى صحبت مى كنند.

ضرب المثل ها
ــده بدون اين كه به عقب برگردند،  ■ زن و پرن

مى توانند ببينند.
■ براى ترساندن موش، خانه اى را آتش نزن!

■ هركس نگهبان شرافت خويش است.
■ بدترين روز، روزى است كه نخندم.

پى نوشت 
1.Goul
2.d'oil
3.d'oc
4.Franco phonie
5.Brunz wick

اصطلاح ها
Bonjour:                                                                              روز بخير
Bonnes huit:                                                                          شب بخير
Vous allez bien?                                حالت چه طوره؟
Ie voes prie:                                 .خواهش مى كنم

 Vous vous appeles comment ?                            اسمت چيه؟
Quel hear est _il?                                                   ساعت چنده؟

الفباى فرانسوي شيوه ى تلفظ
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Y

Z

َ آ،ا
ب
ث
دِ
اُ

افِ
ژ

اشَ
اى
ژى
كَ
الِ
امِ
انِ
ُ  ا
پِ
كو
 اقِ
 اسِ
تِ
او
وِ
و

دوبل
ايكس
ايگقِگ

زِد

واژه هاى فرانسوى در فارسى
اگر در مقاله هاى قبلى خوانده باشيد، يادآور 
شديم كه به دلايلى واژه هايى وارد زبان هاى 
ــود؛ يعنى از زبانى وارد زبان  گوناگون مى ش
ديگر مى شود. به عبارت ديگر زبانى تعدادى 
ــرض مى گيرد كه به  ــان ديگر ق واژه را از زب
آن وامواژه مى گويند. اكنون به واژه هاى وارد 
شده از زبان فرانسوى به فارسى توجه كنيد.

ــورـ بالكن ـ  ــده ـ آژان ـ آسانس ــت ـ اي امُل
بروشور ـ بوفه ـ بيسكويت ـ پاپيون ـ پيست 
ــط تيره ـ دوش ـ ديپلم  ــو ـ تيره، ـ خ ـ تابل
ــالن ـ شومينه ـ  ـ روبان ـ رفوزه ـ ژيله ـ س
صابون ـ كاناپه ـ كنكور ـ ليسانس ـ مانتو ـ 

موزه ـ ويتامين ـ ويروس ـ ويلا
يان

 اوج
مان

ر:  اي
ويرگ

تص
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اين جا باتري، آن جا 
باتري،  همه جا باتري

گزارشي از كارخانه ي صبا باتري

وقتي دبستاني بوديم...
صباباتـري آن قـدر نـام و اعتبـار 
دارد كـه نخواهيـم گزارشـمان را با 
توضيـح دربـاره ي آن آغـاز كنيـم. 
وقتي دبستاني بوديد، حتماً تبليغات 
تلويزيونـي را مي ديديـد. قضيه اين 
است كه آدم گمان مي كند وقتي توي 
چنين مكاني پا مي گذارد، قرار است 

با يك عالم مهندس و كارگر مسئول 
دسـتگاه روبـه رو شـود كـه دارند با 
سـرعت باتري هاي متفاوت را توليد 
مي كنند، از باتري  نيم قلمي گرفته تا 
باتري خودرو سنگين و نيمه سنگين 
و حتي باتري موتور سيكلت. بله تمام 
اين كارها در چنين كارخانه اي صورت 
مي گيـرد. اما حواشـي توليـد باتري 

كارخانه ي  اسـت. منظـورم  جالب تر 
طلا و مس و سرب است. (كه البته هر 
چه دلمان مي خواهد به آن ها سـرك 
بكشيم،  به دليل وجود مواد شيميايي 
نمي  شـود!) منظورم جايي اسـت كه 
از باتري هـاي مصرف شـده، سـرب 
اسـتخراج مي شود.  آن  باقي  مانده ي 
منظورم موادي است كه براي ساختن 

تهمينه حدادي

هيچ وقت به دستگاه كنترل تلويزيون،  دوربين عكاسي تان يا به گوشي تلفن همراهتان 
فكر كرده ايد؟ به انواع باتري ها؟

به قلمي،  نيم قلمي، بزرگ يا باتري ماشـين؟ به باتري هاي يك بار مصرف يا باتري هاي 
شارژي چه طور؟ اصلاً دولا شده ايد روي موتور ماشين بابايتان و بپرسيد باتري اش كو؟ 
يا حتي خودتان را جاي يك باتري سـاز گذاشته ايد كه براي خودش يك پا فيزيك دان 
و شيمي دان است؟ آيا مي دانستيد كه كارگران كارخانه ي باتري سازي موظف اند تند و 
تند به سفر بروند تا مدتي از سربي كه با آن در تماس اند،  دور باشند؟ آن هم سفرهاي 
دو هفته اي! يا نه،  اصلاً  مي دانستيد كارخانه ي باتري سازي مي تواند كلي دم و دستگاه 
داشته باشد؟ نه نمي دانستيد. واقعيتش اين است كه خودمان هم نمي دانستيم. تا اين كه 
راه افتاديم و رسيديم به «صبا شهر».  اول اين شهر كوچك 
خوشـامد زده بودند: «به شـهر شهيد پرور صبا 

خوش آمديد»
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 آزمايشگاه شيمي
ــتي يادمان رفت بگوييم، توي كارخانه ي  راس

صبا باتري،  ما به آزمايشگاه شيمي هم سرك كشيديم؛  
ــد باتري ها را انجام  ــگاهي كه كارهاي پيش تولي آزمايش
مي دهد. مخصوصاً باتري هاي خودرويي؛ باتري هاي قابل 

شارژي كه مي شود آن ها را تحويل كارخانه داد تا 
دوباره شارژ شوند.

MF باتري هاي سيلد
واقعيـت اين اسـت كه حـالا با به 
سـر آمدن عمـر باتري هـاي قلمي، 
 نيم قلمـي و... صباباتري كار خودش 
را متمركز كرده اسـت روي سـاختن 
باتري هـاي خودرو، آن هـم چه نوع 
 «MF باتري هايي؟ باتري هاي «سيلد
(بي نيـاز از سـرويس و نگـه داري). 

يعني ديگر دوران آن وقت ها كه هِي 
پدرتان كمك مي طلبيد و مي گفت بيا 
و بنشين و استارت بزن،  و هي مجبور 
بود الكتروليت باتري را بسـنجد،  به 
سـر آمده اسـت. باتري هـاي جديد 
خودشان به صاحبشان اعلام مي كنند 
كه عمرشان به پايان آمده و سوخت و 

ساز آن ها كمتر شده است.

اين هـا مقدماتي بود بـراي اين كه 
ببينيـم تـا بـه حال بـه باتـري فكر 
كرده ايـد؛ بـه سـاختار آن هـا و بـه 
كارخانه هاي آن ها. شايد بدك نباشد 
اين عكس ها را ببينيد و سركي به اين 

سايت بزنيد:

www.Sababattery.ir 

آجرهاي نسوز
انواع آجرهاي نسوز در ابعاد استاندارد،  

ــكل خاص براي خطوط ذوب  آجرهاي داراي ش
ــكل اعم از  ــواع محصولات بدون ش ــري، ان و قالب گي
ملات و جرم هاي نسوز، گاز اكسيژن و آب اسيد،  همه 
ــال است  ــتند كه 50 س توليدات اين كارخانه هس

فعاليت مي كند و دارد دست رقباي خارجي 
را از پشت مي بندد.

باتـري مـورد نيازنـد و در خـود اين 
كارخانه توليد مي شوند. منظورم...

فكر مي كنيـد در كارخانه ي باتري 
سازي ممكن است ديگر چه چيزهايي 

توليد شود؟
اين گزارش را بايد «عشق شيمي»ها 
بخوانند. مي دانيد اصلاً همين عشـق 

شيمي ها هستند كه مدام توي چنين 
كارخانه هايي سـرك مي كشند. اصلاً 
مي دانيد قضيه چيسـت؟ اين مطلب 
تقديـم بـه عشـق شيمي هاسـت به 
مناسـبت «سال جهاني شـيمي» كه 
بدانند جايي هست كه پر از فرمول و 

آزمايشگاه شيمي است.
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 شيمي،  دانش زندگي است

گپ و گفتي با دكتر ارشدي،  عضو ستاد ملي سال جهاني شيمي

ارشـدي در دهـه ي شـصت  دكتـر 
«انجمن ستاره شناسـان  مدتي عضو 
آماتور ايران» بود. آسـمان قسـمتي 
جد انشـدني از زندگي اوسـت. از وي 
مي پرسـم: «اگر بخواهد در آستانه ي 
ورود به سـال جهاني شـيمي با سال 
جهاني نجـوم خداحافظي كند،  از چه 

جملاتي استفاده مي كند؟»
او پاسـخ مي دهد:  آسمان آن قدر برايم 
جذاب است كه در پرمشغله ترين روزها 
هم،  چندبار به آن نگاه مي كنم و گاهي 
شب ها با تلسكوپ كوچكي كه در خانه 
ــياره هاي قابل ديدن  ــه برخي س دارم ب
سامانه ي خورشيدي و سطح ماه خيره 

مي شوم.
در كتاب شيمي سال دوم دبيرستان 
جمله اي هست كه هميشه يادآوري آن 
برايم لذت بخش بوده است. مضمون آن 
ــماني با  ــت كه اجرام آس از اين قرار اس
فرستادن پرتويي از جمله امواج راديويي 

كه ما آن ها را در شكل طيف هاي نشري 
ــرف مي زنند و  ــت مي كنيم با ما ح ثب

مي گويند كه ما هم هستيم.
ــتارگان  ــود س ــري موج ــف نش طي
ــتي و  ــان ها،  چيس ــه ي كهكش در هم
ــان مي دهد.  ــا را به ما نش هويت آن ه
ــا روش هاي  ــه ب ــت ك ــيمي اس اين ش
ــنجي،  اجزاي تشكيل دهنده ي  طيف س
ــايي مي كند. پس شايد  آن ها را شناس
ــيمي  ــال جهاني ش بتوان گفت:  در س
ــا نجوم خداحافظي نمي كنيم بلكه  ما ب
عميق تر با آن روبه رو مي شويم . شيمي 
ــت كه هر  يكي از مهم ترين علومي اس

ستاره شناس بايستي با آن آشنا باشد.
با اسـتدلال دكتـر ارشـدي يادم 
افتاد كه حتي فلاسفه هم براي درك 
فلسـفه ي وجودي طبيعت و ماوراي 
طبيعت با علم شيمي مأنوس هستند. 
پـس خداحافظي با سـال نجوم و در 
واقـع مرزبنـدي قطعي ميـان علوم 

نمي تواند معنا داشته باشد.
در ادامـه دكتر ارشـدي از اهداف 
و برنامه هاي سـتاد ملي سـال جهان 
شيمي برايم مي گويد: «يكي از اهداف 
سازمان ملل اين است كه با نگاه مثبت 
ــا درنظرگرفتن توانايي هاي علمي و  و ب
پژوهشي همه ي كشورها،  نقش شيمي 
ــهروندان در ابعاد ملي  را در زندگي ش
و جهاني مشخص كند. از تمام ملت ها 
خواسته شده است تا با توجه به شرايط 
اقليمي،  فرهنگي،  اجتماعي و اقتصادي 
كشورشان برنامه ريزي كنند. ما نيز در 
ــرورش به دنبال  ــوزش و پ حوزه ي آم
ــيار  ــراي برنامه هاي بس ــي و اج طراح

متنوع هستيم.
يكي از برنامه هاي ستاد اين است كه با 
بهره گيري از تجربه هاي ملي و جهاني و 
با هدف روشن كردن افكار عمومي،  يك 
سلسله برنامه هاي آموزشي را طراحي و 
ــه درك آن ها براي تمام  تنظيم كند ك

زهرا شعباني

ــصت و سومين مجمع عمومي سازمان ملل متحد، سال 2011 به عنوان  در ش
ــد. جالب است كه بدانيد،  كشور آفريقايي  «سال جهاني شيمي» نام گذاري ش
«اتيوپي» پيش نويس اين قطع نامه را ارائه داد و در آن درخواست كرد،  در اين 
سال از دستاوردهاي شيمي و نقش مهم آن در بهبود وضع بشر تجليل شود. زيرا 

شيمي در درك صحيح جهان هستي، عاملي اساسي به شمار مي رود. 
در سال 2011،  دنياي هنر و دانش شيمي به دنبال پاسخ اين پرسش 

جهاني خواهند بود كه چگونه با نگاه مثبت به علم شيمي مي توان 
به دور از هر فاجعه ي انساني،  زندگي همه ي موجودات كره ي 
زمين را بهتر از گذشته و حال كرد. در راستاي اين هدف،   به 
دنبال آن هستيم كه علم به ظاهر غول شيمي را كه نه غول 
ــت و نه فقط فرمول هاي پيچيده،  در طول سال ميلادي  اس
جديد به گونه اي معرفي كنيم كه شناخت صحيح علم شيمي 
و كاربردهاي آن مساوي يك زندگي خوب شود؛ يك زندگي 

خوب كه شايسته ي هر شهروند ايراني است.
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طيف هاي سني راحت باشد.»
■ مثال مي زنيد؟

ــرف  ــاي كم مص ــلاً لامپ ه ــه. مث ■ بل
ــه  ــادي دارند و هميش ــاي زي كاربرده
ــود.  ــاره ي خريد آن ها تبليغ مي ش درب
ــه مصرف كننده آموزش  اما هيچ وقت ب
ــده است كه وقتي اين لامپ ها  داده نش
ــوختند يا اين كه شكستند،  با آن ها  س
ــيميايي خطرناك و  چه كنند تا مواد ش
بخارات سمي موجود در آن ها به كسي 
ــت را آلوده  ــيب نزند و محيط زيس آس
نكند. در سال جهاني شيمي اين فرصت 
فراهم شده است كه طبق نظمي خاص، 
 شيمي مواد و راه مصرف و دفع آن ها با 
زباني نه چندان تخصصي،  به شكل ساده 

و قابل فهم آموزش داده شود.
■ جايگاه بچه هاي رشد جوان در اين 

آموزش سراسري كجاست؟
■ مي توانند تجربه هاي شخصي خودشان 
ــاده و پيش پا  ــر خيلي س ــي اگ را،  حت

ــاني هايي  ــد، به نش افتاده به نظر برس
ــود،  ــرف مجله معرفي مي ش ــه از ط ك
ــا صاحب نظران  ــتند. گفت وگو ب بفرس
ــوان و آن هايي كه در حوزه ي علم و  ج
ــي براي گفتن دارند، يكي  صنعت حرف
ديگر از راه هاي تحقق اين هدف است. 
ــيمي، نمايش  ــگاه ش ــزاري نمايش برگ
فعل و انفعال هاي ساده و غيرخطرناك 
ــيميايي و بازديد از مراكز پژوهشي  ش
ــتند كه  ــي هس ــي،  برنامه هاي و صنعت
ــتي در اين سال  آموزش و پرورش بايس
براي دانش آموزان دوره هاي تحصيلي 

متفاوت ترتيب دهد.
■ ايران يكـي از سـه توليدكننده ي 
بـزرگ نفـت و گاز اسـت. از طـرف 
ديگر، شـيمي نفـت پرارزش ترين و 
سودمندترين علمي است كه وضعيت 
اقتصادي ملت ها را در سـطح جهان 
مديريت مي كند. اما همه مي دانيم كه 
استفاده از انرژي هاي پاك شايسته ي 

هر انساني اسـت كه به او حق حيات 
داده شده است. اگر بخواهيد در سال 
جهاني شيمي درباره ي واژه هاي نفت، 
 انرژي پاك،  شـهروند ايرانـي و نگاه 
جهاني، با منطق خودتان اسـتدلالي 

داشته باشيد،  آن استدلال چيست؟
ــوزاندن نفت  ــف مي گويد: «س ■ مندلي
ــكناس است.» پس  مانند سوزاندن اس
ــت اين موهبت الهي را كه  عاقلانه نيس
ــال توليد شده است،  طي ميليون ها س
ــوزانيم و ضمن از بين بردن ثروت  بس
ــد و در هوا  ــي گاز گل خانه اي تولي مل
ــم. در حالي كه به راحتي  كره رها كني
مي توانيم از يك منبع انرژي به نسبت 
ــته اي بهره  ــرژي هس ــري چون ان بهت

بگيريم.
ــهروند ايراني ديگر به نفت  امروزه ش
به عنوان يك منبع انرژي تمام نشدني 
ــل جوان  نگاه نمي كند. اگر ديدگاه نس
ايراني با ادبيات ساده و دوستانه به تمام 



ــيراز به دنيا آمده است. ــدى در شهريور 1346 خورشيدى در ش دكتر نعمت االله ارش
علاقه اش به درس شيمى ،او را تا مقطع دكترا ى استريو شيمى يا همان شيمى فضايى 

همراهى كرد.
 سردبير مجله ى رشد شيمى، عضو هيأت علمى دانشگاه شيراز و عضو فعال ستاد سال 
ــازمان ملل در تمام كشورهاى جهان  ــتاد به درخواست س ــيمى است .اين س جهانى ش
تشكيل شده است تا با يك برنامه ى هوشمندانه، «علم شيمى» را به  عنوان «علم زندگى» 
به همه ى شهروندان جهانى به ويژه نسل شما معرفى كند.دكتر ارشدى را به شما معرفى 
ــدى و اين سال جهانى شيمى و اين نشانى   ــما و اين دكتر ارش كرديم تا بگوييم : اين ش
ــر ايده ها ،خاطره ها،طرح ها و عكس هاى  الكترونيكى shimi@roshdmag.ir. منتظ
شما با موضوع شيمى به ويژه شيمى موادى كه در زندگى روزمره با آن ها سر و كار داريم، 

هستيم.
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ــلي هاي خودشان در جهان ارائه  هم نس
شود،  قطعاً همه مي پذيرند كه صاحبان 
سرمايه هاي عظيم نفتي هم اجازه دارند 

به انرژي هاي نو و پاك فكر كنند.
■ همان طور كه مي دانيد، نمادپردازي 
يكي از بهترين شيوه هاي گفت وگوي 
بين المللي است. آيا اين امكان وجود 
دارد كـه از نماينـدگان دانش   آموزي 
سراسـر جهان دعوت كنيم، به ايران 
بياينـد تا در همايشـي دوسـتانه كه 
مختص گروه سني آن هاست، درباره ي 
موضوعـات علمـي شـيمي، از جمله 
شـيمي مواد غذايـي،  شـيمي دارو، 
شيمي سوخت هاي فسـيلي،  شيمي 
مواد مخدر و غيره كه همگي شـيمي 
زندگي هستند،  به عنوان شهروندان 
جهاني با ادبيات جوانانه ي خودشـان،  
حرف هايشـان را بزننـد و به نتايجي 

برسند؟
ــال برگزاري  ــه دنب ــر بخواهيم ب ■ اگ
ــيم،  به طوري  ــك همايش واقعي باش ي
ــهروندان،  به ويژه  ــه افكار عمومي ش ك
ــهروندان جهاني را تحت تأثير قرار  ش
ــد، مي توانيم در فضاي مجازي وب  ده
ــياري از جوانان را در اين  مشاركت بس
ــورهاي گوناگون جلب  گفتمان از كش

كنيم. 
■ مي دانيم كه شما از 18 سال پيش با 
سـازمان پژوهش همكاري داشته ايد، 

بـا توجه بـه تجربه هايتـان در تأليف 
كتاب هاي علـوم دوره هـاي ابتدايي، 
راهنمايي و سـردبيري مجله ي رشد 
آموزش شيمي، لطفاً كتاب هاي درس 
شيمي دوره ي دبيرسـتان خودتان را 
با كتاب هاي درسي اين دوره مقايسه 
كنيد. اما قبل از آن بفرماييد كه چه طور 

شد به شيمي علاقه مند شديد؟
ــيمي سال دوم دبيرستان ما  ■ معلم ش
ــگاه و كتاب خانه ي  در خانه اش آزمايش
ــي  ــت و كتاب هاي درس كوچكي داش
ــان لاتين بودند،  ــددي را كه به زب متع
ــان حين تدريس   مطالعه  مي كرد. ايش
ــدر مطالب را خوب تفهيم مي كرد  آن ق
ــه ي بچه هاي كلاس به  ــه تقريباً  هم ك

شيمي علاقه مند شدند؛ از جمله من.
و اما مقايسه ي كتاب هاي دوره ي قديم 
ــته، كتاب هاي  ــن دوره. در گذش ــا اي ب
درسي بيشتر محتواي دانشي داشتند 
ــيمي  ــاختار مفهومي علم ش ــه س و ب
ــد بودند. به دانش آموز اطلاعاتي را  مقي
ــطه ي آن ها  ــه مي دادند كه به واس ارائ
ــت به پرسش هاي  به راحتي مي توانس
ــاده و  ــده ي س ــايل عم ــي و مس علم
ــخ دهد. اما به اين پرسش  ــوار پاس دش
ــيمي بخواند،   كه چرا و چگونه بايد ش
پاسخ قانع كننده نمي دادند. كتاب هاي 
ــد نه تنها صرفاً  به دنبال اطلاعات  جدي
دانش آموز  ــتند،  بلكه مي خواهند  نيس

ــيمي نگاه  ــاي مختلف به ش از زاويه ه
ــن روش،  مهارت هاي ذهني  كند. با اي
ــي و درواقع قوه ي تخيل و تفكر  و عمل
ــد و باورهايي كه  ــت مي كنن او را تقوي
لازمه ي يادگيري علم شيمي است،  به 

او مي دهند.
■ كدام باورها؟

ــت كه علم  ■ يكي از اين باورها اين اس
ــيمي را به عنوان ميراث گذشتگان  ش
ــترش  ــيم،  بياموزيم و گس خود بشناس
ــينيان خود  ــم. با اين كار،  به پيش دهي
احترام گذاشته ايم و آيندگان را تشويق 
ــر اين كه به  ــت كرده ايم. ديگ و حماي
تأثيرگذاري خودمان بر جهان بشريت 
ايمان داشته باشيم. دنياي مدرن مديون 
ــيمي دان هاي  ــوم عملي و نظري ش عل
ــت. پس ما مي توانيم جايگاه  ايراني اس
واقعي ايران را با فراهم كردن زمينه هاي 

پژوهشي بازيابي كنيم. 
■ و كلام آخر در ابتداي سال جهاني 

شيمي تا آن را به خاطر بسپاريم.
ــيمي نقش  ــان نرود،  علم ش ■ يادم
ــت و  ــرار خلق ــف اس ــي در كش مهم
ــناخت عميق مبدأ هستي دارد. اگر  ش
ــه ي كوچكي از جهان هستي  در گوش
به انسان نعمت حيات داده شده،  فقط 
براي اين است كه به اوج ملكوت برسد؛ 
ــت كه اين  ــا موجودي اس ــرا او تنه زي

شايستگي و توانايي را دارد.

با يك دوست جديد در سال جهانى شيمى چه طوريد؟
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ــورد لحظه ي آفرينش كنجكاوي نكنيد!  ـ  در م
اين كار،  كار خداست!

حدود 30 سال پيش،  «پاپ» يعني بزرگترين 
ــيحيان كاتوليك، چنين حرفي  رهبر دين مس
ــع ديگري از  ــتيون هاوكينگ1 و جم ــه اس را ب
ــان گفت. آن روزها،  هاوكينگ و  كيهان شناس
جمعي از همكارانش، مشغول بررسي نخستين 
ــزرگ» بودند كه  ــاي بعد از «انفجار ب رويداده
شنيدن چنين حرفي موجب تعجب آن ها شد. 

البته اين اولين باري نبود كه چنين 
ــال پيش  ــد. 50 س صحبت هايي مي ش
ــمند ايتاليايي  هم زماني كه يك دانش
ــغول پرورش جنين،  خارج از رحم  مش
ــط كليسا صادر  مادر بود، بيانيه  اي توس
ــده بود و او را از دخالت در كار خدا  ش
ــن موضوع همان  ــرده بودند. اي منع ك
ــع در روزنامه هاي ايران هم مطرح  موق
مي شود. وقتي اين خبر به گوش شهيد 
مطهري مي رسد، او مقاله اي مي نويسد 
ــئله اي از حيات»3 و  با نام «قرآن و مس
ــه موضوع حيات را توضيح  نگاه قرآن ب
مي دهد و مي گويد كه از نظر قرآن، اين 
كارها هرگز دخالت در كار خدا نيست. 
ــور مي كرده اند  ــه عده اي تص هميش
ــافات جديد علمي و پي بردن  كه اكتش
ــر به رموز طبيعت، جا را براي خدا  بش
ــر همين مدام  ــد. به خاط تنگ مي كن

مي ترسيدند كه دانش هاي جديد  اعتقاد 
به خداوند را بين انسان ها كمرنگ كند. 
اما وقتي نگاهي داشته باشيم به قرآن، 
ــداي قرآن اصلاً  مي بينيم كه حرف خ
ــه تنها از  ــت. اين خدا ن ــه نيس اين گون
علم نمي ترسد،  بلكه خودش انسان ها را 
دعوت مي كند كه به علم روي آورند و به 
تحقيق و پژوهش علمي بپردازند. خداي 
قرآن هرگز مانند پاپ، از پژوهش هايي 
ــتين لحظات بعد از  كه درباره ي نخس
ــود، بيم ندارد، بلكه  خلقت انجام مي ش
ــيدن در  ــان ها را به انديش خودش انس
ــائل فرا مي خواند: «آيا نديدند  اين مس
كه خدا چگونه آفرينش را آغاز مي كند،  
ــپس آن را باز مي گرداند؟ به راستي  س
ــان است. بگو: در  اين [كار] بر خدا آس
زمين بگرديد و بنگريد چگونه آفرينش 
را آغاز كرده است. سپس [همين گونه] 

ــان ديگر را پديد مي آورد. بي ترديد  جه
خدا بر هر چيزي تواناست.»

ــوره ي  از س ــات 19 و 20  آي ــن  اي
عنكبوت است. خدايي كه از انديشيدن 
ــد،  با  ــان ها پيرامون خلقت مي ترس انس
خدايي كه خودش انسان ها را به تحقيق 
ــت دعوت مي كند،  خيلي  در مورد خلق
ــياري از آيات قرآن از  فرق دارد. در بس
ــن، چگونگي  ــمان ها  و زمي خلقت آس
ــاد و باران،   ــب و روز،  وضعيت ابر و ب ش
ــر روي زمين  ــان داران ب پراكندگي ج
ــده4 و از اين ها به عنوان  و... صحبت ش
نشانه هايي براي انسان هاي اهل انديشه 
ــهيد مطهري  ــت. ش ــده اس نام برده ش
ــن آيات قرآن،  مي گويد:«خداوند در اي
دارد مسائلي را به عنوان موضوع مطالعه 
ــنهاد مي كند و مردم را به  و تفكر پيش

مطالعه در اين موارد توصيه مي كند.»5 

انفجار بزرگ چيست؟
ــال پيش به وجود آمد.  ــت كه مي گويد جهان اطراف ما،  پس از انفجاري در حدود 13 ميليارد س انفجار بزرگ2 نظريه اي اس
ابتدا دما، چگالي و فشار به شكل وحشتناكي بالا بوده است. سپس به مرور، ابتدا هيدروژن و هليوم به شكل متعارفي شكل 
مي گيرد و بعدها اولين ستاره ها به وجود مي آيند. هر چند در خصوص نحوه ي شگل  گيري جهان نظريات ديگري هم وجود 

دارند،  اما تا كنون انفجار بزرگ، بيشترين همخواني را با داده هاي تجربي و نتايج رصدي داشته است. 

پي نوشت
1. Stephen Hawking
2. Big Bang

3.اين مقاله در شهريور 
ماهِ  1338 در نشريه ى 
«مكتب ِ تشيّع» چاپ 

شده است.
يه ي  4. به عنوان مثال،  آ

164 از سوره ي بقره
ــه  ــد ب ــوع كني 5. رج
ــت گفتار»، نظر  «بيس

اسلام درباره ي علم.
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مداد مشكى را برداشت و زير پلكش 
ــد. دستمالى  ــيد. ناصاف ش خطى كش
ــرد. دوباره  ــاك ك ــت و آن را پ برداش
كشيد. كوتاه شد. چند بار كشيد و پاك 
كرد تا بالاخره راضى شد. گونه هايش را 
هم سرخ كرد. لب هاش را هم. اى بدك 
ــش آمد. لبخندى همراه  ــد. خوش نش
رضايت تحويل خودش داد و از جلوى 
آينه كنار رفت. اما دوباره برگشت. موها 
را با انگشت ها كمى آرايش داد و دوباره 

لبخندى زد.
ساعت سه ضربه نواخت. نيم ساعت 
ــرخى گونه ها را پررنگ تر  مانده بود. س
ــم. به كنار پنجره  ــرد. لب هايش را ه ك
رفت. نگاهى به خيابان انداخت. خلوت 
بود و كسى نمى گذشت. برگ هاى زرد 
ــد. در خانه ى  ــن ريخته بودن روى زمي
ــربچه بازى مى كردند.  روبه رو چند پس
ــده بودند و  ــك ش گل هاى باغچه خش
ــى آبشان  ــت كس معلوم بود مدت هاس

نداده است.
تكيه داد به پنجره و نشست. چشمش 
ــاد. نو و  ــى اش افت ــه كتاب هاى درس ب
ــده بودند روى  ــت نخورده چيده ش دس
ــو را  ــز. اخم هايش در هم رفت. كش مي
بيرون كشيد. فردا دو تا امتحان داشت. 

انشا هم بايد مى نوشت.
ــت. نگاهى به  كتاب فيزيك را برداش
ــر درنياورد.  درس ها انداخت. چيزى س
كلافه شد. كتاب را به گوشه اى انداخت 
و آينه را برداشت. از حالت چشم هايش 
خوشش نيامد. دستمالى برداشت و آن 
ــياه شده  ــم هايش س را پاك كرد. چش
بود. مداد قهوه اى را برداشت و آرام زير 
ــيد. سياهى مژه ها را  پلكش خطى كش
كمتر كرد. بهتر شد. خنده ى ريزى كرد 

و گفت: «اين شد يه چيزى!»
ساعت سه و نيم بود. سيما دير كرده 
ــراغ  بود. چرخى زد توى اتاق و رفت س

دفترچه ى انشا. ورق زد و زير و رو كرد. 
چند تا كتاب انشا را مرور كرد. از دست 

اين خانم صادقى! موضوع قحطه؟!
ــت. نگاهى به  آينه را روى ميز گذاش
ــيما خبرى نبود.  ــه انداخت. از س كوچ
ــت و دو تا  ــه ى رياضى را برداش دفترچ
تمرين حل كرد؛ تمرين هايى كه سيما 
برايش حل كرده بود. همه را كپى كرد. 
ــاد بگيرد، اما  ــول داده بود آن ها را ي ق
حوصله نداشت. صورت چند مسئله ى 
ــت. قرار بود در جشن  ديگر را هم نوش
ــا را برايش حل  ــد بيتـا، تمرين ه تول
ــت.  كند. دفترچه را توى كيفش گذاش
ــا: «فيزيك كه  فقط ماند فيزيك و انش

وقت گيره... انشا هم...»
موضوع انشا را در ذهنش مرور كرد. 
ــراغ دفترچه ى  ــد. رفت س يادش نيام
يادداشت. با صداى بلند خواند: «وقتى 
ريشه ها خواب اند، برگ ها مى ريزند؛ 

حتى به نسيمى.»
از پشت ميز بلند شد. توى اتاق قدم 
ــت و  زد. خودكار را توى دهانش گذاش

جويد: «چى بنويسم؟!»
ــذ چرخاند. به  ــودكار را روى كاغ خ
ــان نگاه كرد. نه  درخت هاى توى خياب
ــر در مى آورد، نه از ريشه ها:  از برگ س

«خدايا چى بنويسم؟!»
فردا نوبت انشا خواندنش بود. موضوع 
را دوباره مرور كرد: وقتى ريشه ها  خوابند 

برگ ها مى ريزند؛ حتى با نسيمى.
ــت.  ــالاى دفترچه نوش ــوع را ب موض
دورش را نقاشى كرد و هاشور زد. بايد 

فكر مى كرد. چرا سيما نيامد!
ساعت چهار شده بود. از سيما خبرى 
نبود. خودكار را روى ميز گذاشت و رفت 
ــراغ آينه. خط چشمانش را غليظ تر  س
كرد. سرخى گونه ها را هم بيشتر. كمى 
ــودش را ورانداز كرد. اى  عقب آمد. خ

بدك نبود.

ــرى  ــراغ كمد لباس ها. روس رفت س
ــت و روى سر  زرق و برقى اش را برداش
ــرى، رنگ  انداخت. رنگ گل هاى روس
سايه ى چشم ها و طرح هاى بلوزش بود. 
كمى آن را جابه جا كرد و گره نزده روى 

شانه اش انداخت.
ــراغ كمد مادرش.  پاورچين رفت س
ــته شيشه ى عطر  مادر خواب بود. آهس
ــت و خالى كرد روى لباسش.  را برداش
كفش هاى پاشنه دار مادر را هم برداشت 
ــرد. كمى راه رفت تا به  و آرام پايش ك

آن عادت كند.
ــدى و خودش را  رفت جلوى آينه ق
ــداز كرد. از تيپ خودش حظ كرد.  وران
كيفش را انداخت روى دستش و از خانه 
ــرش همه چيز فرق  بيرون آمد. به نظ
ــا كوچك و بى رنگ  ــرده بود. همه ج ك
ــود و آدم ها  ــده بود. خيابان كثيف ب ش
ــده بودند. حتى گل هاى ياس  زشت ش
ــترن كه از ديوار خانه ى همسايه  و نس

آويزان شده بودند، قشنگ نبودند.
ايستاد جلوى در تا سيما بيايد. مردم 
ــت و به راه  نگاهش مى كردند. در را بس
افتاد. تصميم گرفت خودش به تنهايى 
به تولد بيتا برود. هنوز چند قدم نرفته 
ــتى را بر  ــان گرماى دس ــود كه ناگه ب
شانه اش حس كرد. برگشت و سيما را 

ديد: «كجايى ديوونه؟»
سيما با ديدن ظاهرش يكه خورد. 

ـ شراره! رفتى آرايشگاه؟
خود را عقب كشيد و پوزخندى زد.

ـ خوب شدم؟
سيما خيره به او نگاه كرد!

ـ داشتم مى رفتم... چرا دير اومدى؟
ــتم مسئله هاى فيزيك رو حل  ـ داش

مى كردم.
بى اعتنا به سيما گفت: «چه حوصله اى 

دارى بابا! من كه هيچى حاليم نشد.»
ـ حل نكردى؟
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ــيما را گرفت و او را كشيد:  دست س
«بدو دير شد!»

ــتند. پياده رو خلوت  از خيابان گذش
ــت.  بود. تك و توك رهگذرى مى گذش
ــل  ــو ح ــى ت ــيد: «رياض ــيما پرس س

كردى؟»
ــت  ــه زد. كوبيد پش ــد. قهقه خندي
ــيما و گفت: «تو حل كنى  ــانه ى س ش

كافيه!»
ــت: «تمرين ها  ــرد گف ــيما خونس س
ــون  ــخت بود! خدا كنه امتحان آس س

باشه!»
ـ آسون يا سخت، چه فرقى مى كنه!

ــيما كيفش را روى شانه جابه جا  س
ــرد و گفت: «كاش تولدش رو يه روز  ك

ديگه مى انداخت!»
خنديد و گفت: «بايد روز تولدش از 
ــيما خانم مى پرسيد امتحان فيزيك  س

دارى يا نه!»
بى اعتنا پيچيد توى خيابان و گفت: 
ــاى ديگه... حوصله دارى  «مثل امتحان

توأم!»
ــيد.  ــيما را به دنبال خود مى كش س
ــى ايستاد. يك دسته  جلوى گل فروش
ــش تزئين  ــا زنبق بنف ــم كه ب گل مري
شده بود، خريد. گفت: «بيتا عاشق گل 

مريمه!»
ــته ى گل را توى دست چپش  و دس
ــينه بالا آورد: «اين  گرفت و تا روى س

شد يه تابلوى نقاشى.»
ــرد:  ــش ك ــاج و واج نگاه ــيما ه س

«كو؟»
ـ چى كو؟

ـ تابلوى نقاشى!
خنديد. قهقهه زد: «منو نگاه كن!»

ــا نزديك صورت و  ــته ى گل را ت دس
سينه اش بالا آورد: «چه طوره؟»
سيما بى اعتنا گفت: «خوبه!»

ــين ها  ــتادند. ماش ــر خيابان ايس س
ــيما گفت:  ــوق مى زدند. س ــان ب برايش

«براى تو بوق مى زنن.»
ــد.  لبخند زد. قند توى دلش آب ش

ــال بود و تند تند راه مى رفت.  خوش ح
ــا او راه  ــاغ گل ب ــس مى كرد يك ب ح
مى رود. بو و طعم گيج كننده اى را حس 
ــبك شده بود.  كرد. روى زمين نبود. س
يكريز حرف مى زد. سيما پشت سرش 

كشيده مى شد. چهره اش نگران بود.
پرسيد: «انشاتو نوشتى؟»

مثل جرقه پريد: «مرده شور اين انشا 
رو ببره! موضوع قحط بود؟!»

سيما هاج و واج نگاهش كرد: 
«موضوع به اين قشنگى!»

ــك  و پاهايش را روى برگ هاى خش
گذاشت و گفت: «ببين! برگ ها خشك 

شدن و مى ريزن!»
ــه  ــه ك ــب دارى! معلوم ــم غي ـ عل

مى ريزن!
ــتش را گرفت و عقبش  ــيما دس س

كشيد: «مواظب باش!»
ــو پاييز  ــا ت ــرا برگ ه ــيد: چ و پرس

مى ريزن، تابستون نمى ريزن؟»
و با صداى رسا موضوع انشا را تكرار 
كرد: «وقتى ريشه ها خواب اند، برگ ها 

مى ريزند؛ حتى با نسيمى!»
ـ خب به ما چه؟

ـموضوع جالبيه براى فكر كردن...
چپ چپ به سيما نگاه كرد: «حوصله 

دارى بابا!»
ــيما را ورانداز كرد.  ــر تا پاى س و س
انگار تازه او را مى بيند! بى اختيار گفت: 

«اينا چيه پوشيدى؟»
سيما جا خورد. خود را عقب كشيد: 

«بده؟»
ـ دارى مى رى جشن تولد!

ــى گرفت و  ــه ى حق به جانب و قياف
گفت: «باباى بيتا پولداره. مگه نمى بينى 

چه قدر شيك مى گرده!»
ـ خب بگرده!

ــر و صورتت  ــتى به س ـ اقلاً يه دس
مى كشيدى!

ـ دوست ندارم، سادگى قشنگ تره!
ـ سادگى حوصله ى آدمو سر مى بره! 

اقلاً  يه كرم پودرى... ريملى... روژى!

و چپ چپ به سيما نگاه كرد. برايش 
عجيب بود كه سيما اين قدر پيش بچه ها 
و معلم ها محبوب است. با خودش گفت: 

«بس كه زياد مى خونه!»
سيما گفت: «چى!»

ــگاه كرد و گفت:  ــز به او ن تحقيرآمي
هيچي

سيما گفت: «آدم بايد درونش قشنگ 
باشه!»

ابرو در هم كشيد و گفت: «باز حرفاى 
ايده آليستى زدى؟!»

ــه داد: «كى درون آدمو مى بينه؟» و ادام
ــى ببينه يا  ــت داره كس ـ چه اهمي
ــاس  ــود آدمه كه احس ــه! مهم خ نبين

آرامش و متانت كنه!
پوزخند زد: «براى آدماى تنبلى مثل 

تو، اين يه توجيه!»
ــت! بايد ديد هر  ـ حساب تنبلى نيس

كارى چه قدر ارزش وقت گذاشتن داره!
ــگاه كرد و  ــورت او ن ــر و ص و به س
ــدر جلوى  ــو! چه  ق ــت: «همين ت گف
ــتادى تا خودتو اين ريختى  آينه وايس

كردى!»
ــت و نگاهش كرد:  ــا خورد. برگش ج

«بد شده؟»
ــده! ولى آدم نبايد به خاطر  ـ بد نش
ــران، اين قدر وقت  ــدن ديگ خوش اوم

تلف كنه!
ـ دلت هم بخواد!

ــو قوى كنه،  ـ آدم بايد شخصيت ش
ريشه هاى قوى...

ــروع كردى... تو بايد معلم  ـ آه! باز ش
مى شدى، خانم خانما...

و جلوى يك ماشين را گرفت و گفت: 
«مستقيم!»

ــوار شد و سيما  ــتاد. او س راننده ايس
هم پشت سرش. ماشين راه افتاد. بوى 
ــين را پر كرده بود. راننده  عطر او ماش
پسر جوانى بود كه موهايش را ژل زده 
بود و از توى آينه، پشت سرش را نگاه 

مى كرد. حواسش به او بود.
ــيما معذب شد. كمى آن طرف تر   س



ــاد بياد!» و  ــت: «بذار ب ــت. او گف نشس
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ـ قلهك.
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مى شيم!»
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مى برمتون...»
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او نگاه كرد و لبخند زد.
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ــت زده و ناراضى نگاهش  ــده به رانن
كرد: «تا سه راه زندان خيلى مونده!»

ــيما گفت: «پياده مى شيم آقا!» و  س
در ماشين را باز كرد.

ــين در حال حركت بود. راننده  ماش
ــى كار مى كنى  ــت: «چ ــى گف عصبان

خانم؟!»
ــت: «نگه  ــيما جدى و محكم گف س

داريد... لطفاً!»
ــد و كنار  ــان را چرخان ــده فرم رانن
ــت و  ــتاد. به عقب برگش ــان ايس خياب
ــم سرخ  نگاهى به او انداخت كه از خش

ــده بود. راننده تحقيرآميز گفت: «با  ش
هم دوستين؟»

نگاهش كرد و زير لب گفت: «مثلاً!»
ــيما در را باز كرد و يك اسكناس  س
پانصد تومانى روى صندلى جلو انداخت 
و پياده شد. راننده نگاهى به او انداخت 
ــتفاده كرد و دستش را  و از فرصت اس
ــت او كه داشت از  ــت روى دس گذاش

ماشين پياده مى شد.
از جا پريد و سرخ شد: «دستتو بكش 

احمق!»
راننده خنده ى تلخ و موذيانه اى كرد! 
او محكم در را بست و راننده چند لحظه 

ايستاد، او را تماشا كرد و بعد رفت.
سيما از خشم سرخ و برافروخته شده 

بود. پرسيد: «خونه ى بيتا كجاست؟»
بى اعتنا گفت: «قلهك.»

ــيما نگران گفت: «نمى شه پياده  س
بريم؟»

ــمگين نگاهش كرد: «ناراحتى  خش
برگرد!»

ـ مى خواست درسته قورتت بده!
خنديد: «با دو تا چشماش!»

ــيما نگران نگاهش كرد. كيفش را  س
ــرد و گفت: «با  ــت جابه جا ك روى دس

تاكسى بريم، شخصى يا...»
با عصبانيت گفت: «تاكسى كجا بود 

اين وقت روز!»
ــت دراز كرد و جلو يك كَمِرى  و دس
سفيد را گرفت. راننده مرد جوانى بود. 

سيما گفت: «سوار نمى شم.»
ــيما  ــمگين عقب رفت. س او خش

گفت: «مرسى آقا!»
راننده غرغركنان گاز داد و 

رفت.

ــم  ــاز ه ــدى، ن ــر اوم او داد زد: «دي
مى كنى!»

ــخصى  ــين ش ــيما گفت: «با ماش س
نمى يام. صبر كنيم تا تاكسى بياد.»

ـ آخه كو تاكسى؟
سيما به دوردست خيابان نگاه كرد: 

«گير مى ياد.»
ــى را گرفت و گفت:  و جلو يك تاكس

«مستقيم.»
ــيما نشست  راننده زد روى ترمز. س
ــرد. روى  ــو را باز ك ــب و او در جل عق
صندلى عقب دو تا خانم نشسته بودند. 
ــين را پر كرد. راننده  بوى عطر او ماش
مرد ميانسالى بود كه موهاى جوگندمى 

داشت. پرسيد: «مسيرتان كجاست؟»
ـ سه راه زندان.

راننده نگاه خريدارانه اى به او انداخت 
و گفت: «پل رومى مى رم، اگه مسيرتون 

مى خوره...»
او كه هنوز عصبانى بود، گفت: «مرسى 

آقا، سه راه زندان پياده مى شيم.»
سيما خواست از عقب چيزى بگويد 
كه پشيمان شد. با خود گفت: «خدا به 

خير كند!»
ــش را از راننده و او كه با هم  و نگاه
ــه درختان  ــرف مى زدند، گرفت و ب ح
اطراف خيابان خيره شد. باد مى آمد 

و برگ هاى زرد را دسته دسته روى 
زمين مى ريخت. برگ ها زير پاى 

عابران پخش و خرد مى شدند.
به  سيما 
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ــب كه  ــا فكر كرد. بايد ش موضوع انش
برمى گشت آن را مى نوشت. وقت زيادى 
نداشت. با خود مرور كرد:  «برگ با خود 
گفت چه عمر كوتاهى دارد سبزينگى 
ــبز و با  ــات من! چند صباحى س و حي
ــوم، با وزش باد به رقص  طراوت مى ش
ــدت  مى آيم و چند صباحى ديگر از ش
گرما، پژمرده و پلشت، محتاج قطره  ي 
آبى هستم. پاييز كه از راه مى رسد، زرد 
و خشك، عمرم به پايان مى رسد. عمر 
من چرا چنين كوتاه است؟ آيا درختان 

هم  چنين عمر كوتاهى دارند؟!»
و به تنه و ساقه هاى درخت نگريست. 
از آن ها پرسيد: «آيا شما هم چون من 

حياتى كوتاه داريد!»
ــه او نگاه  ــاقه ها و تنه ى درخت ب س
كردند و گفتند: «ريشه ها كه مى خوابند، 

برگ ها مى ريزند. حتى...»
ــيما با ترمز ماشين به جلو پرتاب  س
ــراره را ديد كه  ــد. ش ش
پياده مى شود. سيما 
ــد  پانص ــكناس  اس

تومانى را به راننده داد و پياده شد.
ــواى با اتوبوس  ــيما گفت: «مى خ س

بريم؟»
ــوره با  ــت: «چه ط ــخرآميز گف تمس

گارى بريم خانم خانما!»
سيما چيزى نگفت. كنار او ايستاد و به 
ماشين هايى كه برايشان بوق مى زدند، 
ــت زده نگاه مى كرد. گفت: «من  وحش

فقط با تاكسى مى يام.»
ــى  ــما با تاكس ــد: «ش او عصبانى ش
ــريف ببريد!» و جلوى يك ماشين  تش

مدل بالا را گرفت.
ــت زده لباس او را كشيد.  سيما وحش
راننده كه جوان خوش تيپى بود، در جلو 

را باز كرد.
ـ قلهك.

راننده گفت: «بفرماييد.»
ــيما دوباره لباس او را كشيد: «من  س

سوار نمى شم!»
او بى اعتنا گفت: «برو عقب.»

راننده قفل در عقب را باز كرد. سيما 
گفت: «مرسى آقا!» و عقب كشيد.

او روى صندلى شيك قرمز رنگ كنار 
راننده نشست و خونسرد به سيما گفت: 

«سوار نمى شى؟»
سيما گلايه مند و نگران نگاهش كرد.

ــل از اين كه او  ــتاب زده، قب راننده ش
ــا روى پدال گاز  ــدد، پ ــد در را ببن بتوان

گذاشت و ماشين از جا كنده شد.
ــد. اما دير  ــيما به دنبال آن ها دوي س
ــفالت  ــتيك ها روى آس ــده بود. لاس ش
ــين به  خيابان چرخ مى خوردند و ماش

سرعت دور مى شد.
ــيما هاج و واج نگاه كرد. يك برگ  س
زرد خشك شده روى آستين مانتويش 
ــب  ــر ل ــت و زي ــرگ را برداش ــاد. ب افت
ــه ها خواب اند، برگ ها  گفت: وقتى ريش

مى ريزند؛ حتى با نسيمى.
ــرد و به خانه  ــيما راهش را كج ك س

برگشت. خانه ى بيتا را بلد نبود.
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آدميزاد و پل هاى چوبى
ــام متفاوتى دارند: بلند و ــد اين پل هاى چوبى را؟ انواع و اقس ديده اي

ــور از اين پل ها ـ ناخودآگاه ـ ــك، پهن و كوتاه. اغلب افراد موقع عب باري
سرعتشان را كم مى كنند و گام هاى اولشان را كوچك و آهسته برمى دارند.
200 تخته، حتى اگر يكى هم كوچك ترين صداى 100 تا ــاً، از بين فرض

جيرجيرى بدهد، محال است دفعه ى بعد پايشان را روى آن تخته بگذارند 
ــى را بپذيرند كه يك تخته اش لق  ــدن از روى پل و يا اصلاً مخاطره ردش

مى زند و هر آن ممكن است زير پايشان را خالى كند.
ــتن يك تخته كافى است تا پل از رده خارج شود و رنگ عابران  شكس
كم و كمترى را به خود ببيند. چه بسا همان عابران به ديگران هم بگويند 
ــلان پل تخته هاش  ــد؛ ف ــتان باش و دهان به دهان بچرخد كه : «حواس
ــم و قدمت و عظمتش «متروك»  ــم و رس لق مى زند!» پلى با همه ى اس
مى شود، بى آن كه كسى اهميت بدهد كه خيلى از تخته هاش هنوز قرص، 

درست و محكم هستند.
ــيارى با پل هاى  ــباهت بس ــت گويى آدمى اگر لق بزند، ش تخته ى راس
ــند به او اعتماد  چوبى متروك پيدا مى كند. آدم هاى دور و برش مى ترس
كنند. هميشه به او شك دارند و حرف ها و كارهايشان را به او نمى سپرند. 

حتى شايد دلشان نخواهد گذرشان به او بيافتد. 
پل هاى متروك فراموش مى شوند، چنان كه پندارى هيچ وقت نبوده اند.
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گزارش:مريم سعيدخواه

■ چه شـد كه تصميـم به طراحى وبـلاگ «بيولوژى 
C8» گرفتيـد؟

■ شبنم: دبير زيست شناسى از ما خواست 
تا به صورت گروهى يا انفرادى پروژه اى 

ــه بدهيم.  ــن درس ارائ ــراى اي ب
بعضى از بچه ها تصميم گرفتند 
روزنامه ى ديوارى درست كنند 

و بعضى هم ماكت ارائه دادند. من و آزاده هم تصميم گرفتيم 
وبلاگ تخصصى درس زيست شناسى را طراحى كنيم. انجام 
يك كار نو و جديد براى كلاس درس زيست شناسى 
ــترش بيشتر را هم داشته باشد تا  كه امكان گس
ــترى را انتقال  در آينده بتوانيم اطلاعات بيش

.C8 بدهيم. نام آن را هم گذاشتيم بيولوژى
■ چرا بيولوژى C8؟

گفت و گو با شبنم دده بيگى و آزاده وفايى

رتبه ى اول مسابقه ى وبلاگ نويسى

مجله ى رشد جوان 

انرژى از سر و كولشان بالا مى رود. همكلاسي هايشان مي گويند: روزى كه سر كلاس نباشند، كلاس خشك و بى روح است. آن ها عمق صميميتشان را 
در پرتحركى و شيطنتشان مى دانند و براى ما از خاطرات و شيرين كارى هايشان سركلاس و آزمايشگاه مى گويند. شبنم كه يد طولايى در نوشتن نثر 
ادبى و داستان دارد، مدير «وبلاگ بيولوژى C8» است و آزاده هم كه فوتسال بازى مى كند، نويسنده ى اين وبلاگ است. او به تازگى عضو تيم فوتسال 
ساحلى استان هم شده است. مى گويد به خواندن وبلاگ هاى ورزشى علاقه اى خاص دارد.دو دوست هم كلاسى، شبنم دده بيگى و آزاده وفــــايى، سه 
سالى مى شود با هم صميمى اند؛ از همان سال اول دبيرستان. هر دو آن ها از دانش آموزان نمونه ى «دبيرستان نمونه ى دولتى حضرت  معصومه (س)» 

شهر قم هستند و نزديك به يك سال است كه وبلاگ بيولوژى C8 را طراحى كرده اند.
اين بار به سراغشان آمده ايم تا نه به عنوان ورزشكار و داستان نويس، بلكه به عنوان وبلاگ نويسان موفق و برگزيده ى مسابقه ى رشد جوان - كه در 
دوره ي سال گذشته برگزارشد- با آن ها گپ و گفتى داشته باشيم. گفتني است در اين مسابقه، 5 نفر به عنوان برگزيدگان مسابقه در شماره ي يك 

مجله معرفي شدند.
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ــوم كلاس  ــا بود؛ يعنى پايه ى س ــام كلاس م ■ آزاده: C8 ن
هشتم. از طرف ديگر، نام علمى مرغوب ترين الماس است.

■ شما وبلاگ ديگرى هم داريد؟
ــلاگ گروهى طراحى  ــل از اين يك وب ــبنم: بله، ما قب ■ ش
ــتر خاطرات  ــمان بيش كرده بوديم كه در آن بچه هاى كلاس
ــتند. خودم هم يك وبلاگ  ــان را مى گذاش و يادداشت هايش

شخصى دارم.
■ هدفتان از ساختن اين وبلاگ چه بود؟

■ آزاده: دست و پا كردن يك تنوع در درس هاي روزانه.
ــت جز كمك به يادگيرى و  ــبنم: هدف ما چيزى نيس ■ ش
فهم هرچه بيشتر درس شيرين زيست شناسى و توجه هرچه 

بيشتر و عميق تر به خلقت پرشكوه هستى.
■  معمولاً مطالب وبلاگ را برچه اساسـى انتخاب و از 

چه منابعى استفاده مى كنيد؟
■ آزاده: بعضى مطالب درسى در كتاب زيست شناسى توضيح 
ــا كنجكاويم و پرانرژى، به  ــده اند. از آن جا هم كه م داده نش
ــف اين قضايا، به مطالعه ى كتاب ها، دانش نامه ها  دنبال كش
ــه مي پردازيم.  ــاى موجود در كتاب خانه ى مدرس و اطلس ه
بعد هم با استفاده از مقالات سايت هاى ديگر، اطلاعاتمان را 
ــل مى كنيم و روى وب قرار مى دهيم. وبلاگ ما در واقع  كام

دنباله اى از مطالب كتاب درسى زيست شناسى است.
■ بيشتر در چه سايت هايى به جست وجو مى پردازيد؟
■ آزاده: ويكى پديا، رشد، تبيان و سايت هاى معتبر ديگر.

■ فعاليت هايتان را چگونه تقسيم كرده ايد؟
■ شبنم: ما از همان ابتدا كارها را تقسيم كرده ايم، اما بيشتر 
ــب، طراحى  تعاملى كار مى كنيم. مثلاً انتخاب قالب مناس
ــاختن ايميل،  ــب، س لوگو، فراهم آوردن امكانات مناس
ــرات، از وظايف من  ــيدگى به نظ ــاب نام و رس انتخ
ــتم به شمار مى رود و به روز  كه مدير وبلاگ هس
كردن مطالب، موضوع بندى وبلاگ، و گذاشتن 
ــنده ى  ــف آزاده، نويس ــا جزو وظاي لينك ه

وبلاگ است.
■ چـرا بـه تازگـى «آپديت»هـاى 
شـما با تأخير نسبتاً زيادى انجام 

مى شود؟
ــت كه  ــت اين اس ■ آزاده: واقعي
ــنگين تر  درس هايمان از قبل س
ــده اند و ما زمان كمترى را  ش
مى توانيم به وبلاگمان اختصاص 
بدهيم. از طرف ديگر، لحظه به 

لحظه به كنكور نزديك تر مى شويم و زمان كمترى داريم تا 
ــت براى  به كارهاى ديگر بپردازيم. اين هم بهانه ى خوبى اس
اين كه وبلاگمان ديرتر به روز شود. البته واقعاً بهانه نيست.

■ فكر مى كنيد داشتن يك وبلاگ علمى چه قدر در به 
دست آوردن اطلاعات به شما كمك مى كند؟

ــبنم: خب همان طور كه از اسم وبلاگمان پيداست، يك  ■ ش
ــطح علم و دانش  ــت و هدفش بالا بردن س وبلاگ علمى اس

ماست.
■ بـه خاطر داريـد كه وبلاگتـان روى ديگران تأثيرى 

داشته باشد؟
■ شبنم: يكى از دوستانمان با ديدن اين وبلاگ تشويق شد 
تا او هم با همكارى دوستانش وبلاگى درباره ى درس شيمى 
ــى هايمان هم مى گويند در يادگيرى  طراحى كند. هم كلاس
بهتر و فهم بعضى مطالب كمك خوبى به آن ها كرده است.

■ آيا خانواده از اين كه شـما زمانى از وقتتان را صرف 
وبلاگ مى كنيد، ابراز ناراحتى و نگرانى نمى كنند؟

ــبنم: نه. مادرم و پدرم به من روحيه مى دهند، تشويقم  ■ ش
مى كنند تا درباره ى بعضى مطالب تحقيق كنم. خواهرم هم 

كه از من بزرگ تر است، كمك هاى زيادى به من مى كند.
■ آزاده: خانواده ى من اوايل نگران بودند، نكند به درس هايم 
ــتم با برقرارى نظم، ترتيب و  ــود. اما من توانس لطمه وارد ش
ــب، اين نگرانى را برطرف كنم.  هميشه با  برنامه ريزى مناس

شنيدن نظراتشان احساس دلگرمى مى كنم.
■ آيا پدر و مادرتان هم به وبلاگ شما سر مى زنند؟

■ شبنم: اوايل خيلى به وبلاگ سر مى زدند. حتى نظرات را 
هم مى خواندند و راهنمايى هاى خوبى هم مى كردند.

■ روزى چند دقيقه وب گردى مى كنيد؟ 
ــب حالا كه ديگر وقتى نداريم. خيلى وقت كنيم،  ■ آزاده: خ
ــاعت. اوايل من خودم يك ساعتى را در روز  هفته اى نيم س
براى كسب اطلاعات بيشتر در سايت ها جست وجو مى كردم، 
ــى  ــراغ وبلاگ هاى ورزش ــتر س ولى براى وبلاگ خوانى بيش

مى روم.
■ فكر مى كنيـد اگر انفرادى كار كـرده بوديد، موفق 

مى شديد؟
■ آزاده: نه به اين شكل. بعضى وقت ها شرايط طورى بود كه 
كم مى آورديم. من فقط مى رسيدم نظرات را ببينم و شبنم 

هم مطالب را به روز مى كرد.
■ فكر مى كنيد موفقيتتان در چه بود؟

ــاركتى و  ــت ما در كنجكاوى، كار مش ــبنم: رمز موفقي ■ ش
تعامل و همكارى بود.

عكس:  طيبه رحيمي



ناصرخسرو قباديانى
پرده ى اول: خواب عجيب

ــنگين خود را روى  ــب سايه ى س ش
ــهر «جوزجانان»1 انداخته و تاريكى  ش
همه جا را فراگرفته بود. مردم در خواب 
ــا يك نور ضعيف  ــرو رفته بودند. تنه ف
ــى كوچك پيدا بود كه  از پنجره ى اتاق
سايه ى مردى تنومند و بلندبالا را روى 
ــيد. مردى كه  ــوار به تصوير مى كش دي
سال هاى درازى از عمر خود را در دربار 
ــلجوقيان به كار ديوانى و  غزنويان و س
ــرم خوش گذرانى  ــغول و گ دبيرى مش
ــود. كام مى راند و نان  ــى ب و مى خوارگ
ــت. اما حالا در آستانه ى  و نام مى جس
ــب عجيبى را پشت سر  ــالگى، ش 43س
گذشته بود. او از بستر خواب برخاسته، 
به كنار پنجره آمده  بود و ناآرام و بى قرار 
بيرون را تماشا مى كرد. عرق سردى بر 
پيشانى اش نشسته بود. دلشوره داشت 
و بى تاب بود. فكر خوابى كه ديده بود، 
يك لحظه هم او را راحت نمى گذاشت. 

خواب غريبى بود:

ــا و غريب در حال  ــى تنه ... در بيابان
ــى در اطرافش ديده  قدم زدن بود. كس
ــكوتى سهمگين بر همه جا  نمى شد. س
ــت. ناصر  حكم فرما بود. لحظه ها گذش
ناگهان سياهى مردى را از دور ديد كه 
ــويش مى آمد. سياهى  به سرعت به س
ــه ناصر  ــر آمد تا ب ــك و نزديك ت نزدي
ــده  ــات و مبهوت او ش ــيد. ناصر م رس
ــرد، قبلاً  او را جايى  بود، هر چه فكر ك
نديده بود. مرد ناشناس با صدايى رسا 
و محكم گفت: «اى ناصر خسرو! تا كى 
ــت بگذرانى و  ــى عمر به بطال مى خواه
ــرابى كه خرد را از  ــراب بخورى؟ ش ش
انسان دور مى كند. اگر به هوش باشى 

بهتر نيست؟»
ناصر با دستپاچگى جواب داد:«آخر 
حكيمان جز شراب چيزى نتوانسته اند 
بسازند كه غم و اندوه دنيا را كم كند.»
مرد ناشناس با آهنگ لطيفى گفت: 
«در بيخودى و بيهوشى راحتى نباشد. 
ــى  ــى كه مردم را به بيهوش به كس

ــى كند، نمى توان حكيم گفت.  راهنماي
ــزى را طلبيد كه عقل و  ــه بايد چي بلك

هوش را بيفزايد.»
ناصر خسرو با درماندگى گفت: «اى 

حكيم، من اين را از كجا بياورم؟»
مرد ناشناس لبخندى زد و بى درنگ 

جواب داد: «جوينده يابنده بود.»
ــپس دستش را بالا برد و به سوى  س
ــاره كرد و ديگر سخنى نگفت.  قبله اش
در اين هنگام ناصر سراسيمه از خواب 
ــخنى كه آن مرد در  ــد، اما س بيدار ش
ــش  ــود، مدام در گوش ــواب گفته ب خ

مى پيچيد: «جوينده يابنده بود.»
ناصرخسرو با يادآورى دوباره ى خوابش، 
ــك شوق در  حال عجيبى پيدا كرد. اش
ــاس كرد در  ــمانش حلقه زد. احس چش
ــال پرواز  ــاك و زيبايى در ح ــمان پ آس
ــت. با خود گفت: «از خواب دوشين2  اس
ــدم، بايد از خواب 40 ساله نيز  بيدار ش
بيدار گردم. بايد اعمال گذشته ى خود را 

جبران كنم، بايد به سفر حج بروم.»
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پرده ى سوم: بازگشت به خراسان
ــت و آوارگى ناصر  ــال از غرب هفت س
ــدت او و  ــن م ــت. در اي ــرو گذش خس
ــنگ را با پاى  ــش هزاران فرس همراهان
ــتر طى كردند. ناصر  پياده و اسب و ش
خسرو در اين سفر طولانى از كشورهاى 
زيادى ديدن كرد و به تحقيق در مورد 
اديان و مذاهب مختلف پرداخت. چهار 
ــه  ــج رفت و نزديك س ــفر ح بار به س
ــال در مصر اقامت كرد. او در مصر با  س
ــماعيليان»3 آشنا شد و به خدمت  «اس
ــيد و از سوى او به  خليفه ى فاطمى رس
ــان انتخاب شد و  مقام «حجت» خراس
سپس براى تبليغ مذهب اسماعيلى به 

خراسان بازگشت.
ــال 444 بود كه  ــر س ــادى الآخ جم
ــرو و برادرش به نزديكى بلخ  ناصر خس
رسيدند. چهره هايشان خسته و گرمازده 
بود و دل هايشان در تب و تاب اشتياق 
ــوخت. ياران و خويشان ناصر به  مى س
استقبال او شتافته بودند. لحظه ى ديدار 
ــيرينى بود. سر و صدا از هر  لحظه ى ش
گوشه به آسمان بلند شده بود و شادى 
در ميان مردم موج مى زد. در اين ميان 
ــان نامه اى از جانب سـلطان  اما ناگه
سلجوقى به دست ناصر خسرو رسيد 
كه در آن از وى دعوت شده بود به نزد 
سلطان برود و شاعر دربار او شود. ناصر 
ــعرى داد  ــرو اما جواب نامه را با ش خس
كه آه از نهاد شاه خودكامه ى سلجوقى 
برآورد و شاعر را ديگر بار آواره ى كوه و 

بيابان كرد.

پرده ى دوم: خداحافظ مرو
صبح روز پنج شنبه 23 شعبان سال 
ــيد به آرامى از پشت  437 بود. خورش
كوه بيرون مى آمد و فرش طلايى خود را 
روى زمين مى گستراند. كاروان كوچك 
ــرو آماده ى سفر بود. او بعد از  ناصرخس
ــگفت انگيز  ديدن آن خواب عجيب و ش
ــرد. براى  ــواى غريبى پيدا ك حال و ه
ــه از علائق دنيوى دست شست،  هميش
شغل ديوانى در دربار را رها كرد و براى 
ــفر نهاد و راه  يافتن حقيقت، دل بر س

حج را در پيش گرفت.
روز حركت عده ى زيادى از خويشان 
و دوستان ناصر خسرو براى بدرقه ى او 
به دروازه ى شهر «مرو» آمده بودند. در 
ــفر برادرش ابوسعيد و يك غلام  اين س

هندى او را همراهى مى كردند.
ــيد.  ــرانجام لحظه ى وداع فرا رس س
كاروان آرام آرام از شهر مرو دور مى شد. 
نمى دانست:  ــان  خراس پرآوازه ى  شاعر 
ــفر بازگشتى خواهد داشت يا  آيا اين س
ــم هاى او بار ديگر شهرهاى  نه؟ آيا چش
ــد ديد يا نه؟  ــان را خواه زيباى خراس
ــده ى ديرين  ــفر، گمش و آيا در اين س

خود،«حقيقت» را خواهد يافت؟
پي نوشت

1. جوزجانان: يكى از شهرهاى خراسان قديم.
2.دوشين: منسوب به دوش به معنى شب گذشته.

ــماعيليان: فرقه اى از شيعه كه بعد از امام صادق  3. اس
(ع) امامت را حق پسر بزرگ او اسماعيل مى دانستند.

منابع
1. سفرنامه ى ناصر خسرو. انتشارات زوار. تهران. 1335.

ــارات  ــا، ذبيح اله. تاريخ ادبيات ايران (ج2) انتش 2. صف
فردوس. چاپ هفتم.

ــر مهـدى محقق،  ■ دكت
ــر:  ــق معاص ــتاد و محق اس
ناصر  صفت  ــته ترين  برجس
خسرو اين است كه او هيچ گاه 
ــتايش خداوندان  به مدح و س
ــت. اس ــه  نپرداخت زور  و  زر 

■ دكتر اسلامى ندوشن، 
محقق معاصر: ناصر خسرو 
ــى نخستين  در زبان  فارس
گوينده اى است كه شعر را 
در خدمت فكر اخلاقى نهاد.

 ■دكتر غلامحسين يوسفى
 شاعر و محقق معاصر: شعر 
ناصر صميمانه است و از دل 
برخاسته و پرشور. اعتقاد او 
به شرف سخن و شخصيت 
ــت  ــتوارش، يادگارى اس اس

براى اهل قلم.

■ پـرفسـور ادوارد براون: 
ديوان ناصر خسرو پر است 
ــداع و ابتكار،  ــروى اب از ني
فضل و دانش، شور و ايمان، 

و شهامت.

ناصر خسرو از نگاه بزرگان

تصويرگر:  مرتضي يزداني
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لـ  بر طب
مصرف 
نكوبيم

ــه روي در مصرف» به عنوان يك ارزش ديني  ــروزه بيش از هر زمان ديگري ، «ميان ام
ــت كه در همه ي سطوح زندگي فردي و  ــاني خودنمايي مي كند. اين اصلي اس و انس
اجتماعي و نيز در سطح خانواده مطرح است و رعايت آن،  مديريت صحيح هزينه ها، 

نظم اقتصادي و سلامت خانواده را در پي دارد.
ــازمان و بنگاه اقتصادي كوچكي است كه در وهله ي نخست به  هر خانواده،  س

مديريت منابع نياز دارد؛ يعني عدم رقابت در مسير چشم و هم چشمي ها،  
ــت و پاش ها و  ــري از ريخ ــا، و جلوگي ــوع هزينه كردن ه ــدال در ن اعت

اسراف كاري ها.

اعتدال و تدبير در زندگي
اسلام نيز بر اعتدال و ميانه روي در حوزه هاي گوناگون 
ــت. از جمله ي اين  ــدت تأكيد كرده اس زندگي به ش

حوزه ها ، رعايت اعتدال و تدبير در چگونگي مصرف 
ــه آن را از ويژگي هاي مؤمنان  ــت. تا جايي ك اس
ــته و مصرف بيش از حد و اسراف آميز را،  دانس
 از صفات شيطان شمرده است. امام صادق(ع) 
ــت: «مؤمن به خوبي به مردم ياري   فرموده اس
ــت و خوش تدبير در  مي رساند، كم هزينه اس

زندگي» [الحياه،  جلد 4، ص 35].
ــز  ني حسن عسـكري(ع)  امـام  

ــاد رعايت  ــر تو ب ــد: «ب مي فرماي
ميانه روي و دوري از اسرافكاري 
ــت»  ــيطاني اس كه عملي ش

[همان،  ص 308].
ــت كه در  اين درحالي اس

دنياي مدرن امروز،  انسان مدام بر طبل 
مصرف مي كوبد. علت هم آن است كه در سرمايه داري جديد،  صاحبان 
ــتاي تأمين نيازهاي واقعي  صنايع توليدي كه ابتدا كم و بيش در راس
ــتر،  ــود بيش مردم حركت مي كردند،  به مرورزمان و به تدريج براي س
ــان ها تعريف كردند و با تبليغات فريبنده،    نيازهاي كاذبي براي انس
ــه تحريك اميال آدمي-و نه نيازهاي واقعي او- پرداختند. تا براي  ب
ارضاي همان اميال و نيازهاي كاذب، چرخه ي توليد خود را تنوع 
ــند و از آن جا كه اميال مذكور زاييده ي حرص  ــرعت ببخش و س
آدمي و بي پايان هستند،  اين راه،  راهي مطمئن براي توليد هرچه 

بيشتر  و سودآوري آن ها به حساب مي آمد.

حسين اميني پويا
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قناعت و آرامش
ــت: «بايد كسب تو  امام صادق (ع) چه قدر زيبا فرموه اس
ــاي كم كار بگذرد و به  ــراي تأمين زندگي،  از حد آدم ه ب
اندازه ي اشخاص حريص دنيادوست نيز نرسد. پس خود 
را در كسب و  كار در حد انسان باانصاف و آبرودار نگاه 
ــان مورد نياز است،  ــب آن چه براي انس دار و به كس

 بپرداز» [الحياه، جلد 7، ص470].
ــم و  ــردازد و از چش ــت بپ ــان به قناع ــر انس اگ
ــت بردارد،  آرامش بيشتر خواهد  هم چشمي ها دس
ــت كه امامان ما به آن اشاره  ــت. اين همان اس داش
ــيم كرده  ــه خداوند براي تو تقس ــد: «به آن چ كرده ان
ــت ديگران است،  نگاه نكن  ــت،  قانع باش. به آن چه در دس اس
ــد،  سير شد و  و آن چه نمي يابي آرزو مكن كه هركس قانع ش
ــير نشد» [كافي، جلد 8، ص 243، امام  هركس قانع نشد،  س

صادق (ع)].
«و نيز، هركس به اندازه ي كفاف قناعت كند،  آرامش خاطر 
خويش را تأمين كرده است و به زندگي باآسايشي دست يافته 

است» [الحياه، جلد 4، ص 372، امام علي(ع)]
ــراف مخالف است،  بايد  ــلام با اس البته وقتي مي گوييم اس
ــلام،  اسراف تنها به جنبه ي كمي و اندازه ي  بدانيم در نگاه اس

بهره وري از مال و ثروت محدود نمي شود.
ــز از مصاديق  ــت و بهينه مصرف نكردن را ني ــلام،  درس اس
اسراف برمي شمرد. امام صادق(ع)  مي فرمايد: «اسراف عبارت 
ــي  ــاس نو (و آبرومندانه) را در جايي بپوش ــت كه لب از آن اس

ــوده (و لباس كار) پوشيد» [كافي، جلد 4،  كه بايد لباس فرس
ص52].

ــلاح بدن (و  ــه مايه ي اص ــت: «در آن چ ــز فرموده اس و ني
تندرستي) مي شود، اسراف نيست، بلكه اسراف در چيزي است 
ــاند» [همان،  ــيب مي رس كه مال را تلف مي كند و به بدن آس

ص 54].
ــت دادن به آن  چارچوبي  ــه علاوه اعتقاد به آخرت و اصال ب
براي مصرف شخصي مسلمان ايجاد مي كند. اين همان است 
ــه برمي دارد  كافر  ــن(ع) مي فرمايد: «مؤمن توش كه امام حس
ــي مي كند» [الحياه، جلد 4، به نقل از بحار، ج 78،  ص  كامران

.[116
ــد به برگرفتن بهترين توشه به سوي  بله مسلمان مي كوش

آخرت خويش كوچ كند.
ــجاد(ع) در توصيه اي فرموده است: «شخص بايد كه  امام س
ــد و مقداري از مال (و  ــا ميانه روي و مراعات كفاف خرج كن ب
امكانات) خود را از پيش براي آخرت خود بفرستد كه اين گونه 
رفتار،  نعمت را بهتر باقي مي دارد و به افزون شدن نعم از جانب 
ــت و براي عاقبت (عافيت) انسان  خداوند بزرگ،  نزديك تر اس

سودمندتر» [الحياه، جلد 4، ص 363].
مي بينيد كه اسلام با هزينه كردن هاي تجملي و بي حساب و 

كتاب مخالف است.
منابع

1. شريعتي، علي. تاريخ تمدن (مجموعه ي آثار،  جلد 12). انتشارات قلم. چاپ دوم. 
2. حكيمي،  محمد رضا و ... ، الحياهًْ (ج چهارم و هفتم). دفتر نشر و فرهنگ اسلامي.

مصرف مي كنم،  پس هستم
از نظر فرهنگي نيز روي اين قضيه كار مي كردند؛ تا جايي 
ــرمايه داران،  مصرف  ــاخته و پرداخته ي س ــه در دنياي س ك
ــت. تعريف  ــده اس ــان ها تبديل ش كردن به معيار اصلي انس
ــان،  يعني «حيوان ناطق»، منسوخ شده است و  ــنتي انس س
در دنياي جديد،  انسان «حيوان مصرف كننده» معرفي شده 
در واقع،  شعار انسان مدرن به «مصرف مي كنم،  پس هستم» 

تغيير يافته است.
متأسفانه اين وضعيت در جامعه ي خود ما نيز كم و بيش 

پديد آمده است و افرادي به اين دام افتاده اند. رواج كالاهاي 
ــا و امكانات مالي گزافي كه در  ــي،  پيروي از انواع مده تجمل
ــود،  گواه صادقي بر اين مدعاست.  اين زمينه ها هزينه مي ش
ــان در دنياي جديد،  بر مبناي خريد و فروش  به هرروي، انس
ــود؛ چرا  كالاهاي پررزق و برق تجملاتي ارزش گذاري مي ش
كه اصالت با مصرف است. به عبارت ديگر،  كالا ارزش آدمي را 
تعيين مي كند. انسان امروز در زندگي مدرن همه ي نيروها و 
حتّي اوقات فراغت خود را قرباني تأمين مصرف هايي مي كند 

كه هميشه پيشاپيش او مي دوند.
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اينترنت ايمان اوجيان
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آن كتاب و 
اين نـماز

هروقت به ياد گم شده ي خود مي افتاد،  
ــال و هوايش  ــه اش مي گرفت و ح غص
عوض مي شد. تن به هيچ كاري نمي داد. 
ــت.  ــي دل و دماغ حرف زدن نداش حت
حالا هم نشسته بود روي سكوي آجري 
ــرد. دائم به  ــاط و به آن فكر مي ك حي
ــت: «بايد پيدايش كنم.  خودش مي گف
ــد ندارد. مي شود،  آن هم با  كار كه نش
توكل بر خدا. من به آن خيلي نياز دارم،  

وگرنه تحقيقاتم به جايي نمي رسد!»
ــر هيچ راهي برايش نمانده  حالا ديگ
ــته  ــهر و دياري كه توانس بود. به هر ش
بود و از هر دانشمندي كه مي شناخت،  
ــراغش را گرفته بود. اما پاسخ آن ها  س

معمولاً چنين بود: 

- نه ... نمي دانيم، يعني در اختيار ما 
نيست!

- بهتر است به كتاب خانه هاي هرات 
و بلخ هم سري بزني!

بوعلي با غصه چشم به آسمان كشاند 
و زيرلب گفت: «از همان اولش هم بايد 
به سراغ تو مي آمدم! تويي كه گره گشاي 

همه ي رازها و معماهايي!»
ــاي ريز و  ــيد. دانه ه ــدي كش آه بلن
ــك بر گونه هايش غلتيدند.  ــفاف اش ش
ــار،  يا االله  ــاگردش،  بهمني ــان ش ناگه
ــلام  گويان به حياط خانه آمد. آرام س
ــت  ــه جلوتر آمد،  خواس ــرد. كمي ك ك
حرفي بزند، اما با ديدن قيافه ي غمگين 
ــد.  ــرجاي خود ميخكوب ش بوعلي،  س
بوعلي فوري اشك هاي خود را با پشت 
دست پاك كرد. بعد خودش را با كتابي 

كه در دست داشت،  مشغول كرد.
ــت به برگ هاي درخت  بهمنيار دس
ــيد. بعد پرسيد: «اتفاقي افتاده  انار كش
ــراي مباحثه به  ــت؟ نمي خواهيد ب اس

مدرسه برويد؟ من آماده ام!»
بوعلي با صدايي گرفته گفت:«تو برو، 

 من خودم مي آيم!»
- خودتان تنها؟ چيزي شده؟!

- نه چيزي نيست، تو برو من خودم 
ــته  ــم. خودتان درس هاي گذش مي آي
ــن بيايم. بهمنيار  را مباحثه كنيد تا م
ــتاد گرفت و رفت.  ــم از اس با اكراه چش
بوعلي باز به ياد كتاب گم شده اش افتاد. 
با ناراحتي زانوهايش را در بغل گرفت. 
ــمان  ــانه به آس ــاره نگاهي ملتمس دوب
ــي از بالاي درخت  ــبز قباي انداخت. س
ــروع به خواندن كرد. به دل  سپيدار ش
ــي آرامش تازه اي افتاد، گويي فكر  بوعل
ــش گرفته بود؛  جديدي در ذهنش نق
ــت و  فكر آخرين راهي كه پيش رو داش

او تا آن وقت،  به آن نينديشيده بود.
ــت مي خواند.  سبزقبا هنوز هم داش
ــايند بود و  خواندنش براي بوعلي خوش
اتفاقي خوب را برايش تدعي مي كرد. 
ــه ي ايوان گذاشت.  كتابش را گوش
آستين هايش را بالا زد و لب حوض 

تصويرگر:  مرتضي يزداني
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رفت. بسم االله گفت و آرام وضو گرفت.
ــد تو! چرا تا به حال به  -خدايا به امي

فكرم نرسيده بود؟!
او به قصد مسجد جامع شهر،  از خانه 
بيرون رفت. پاهايش پرتوان شده بود و 

رمقي تازه به تنش افتاده بود.
بوعلي در كوچه پس كوچه هاي خلوت 
شهر قدم از قدم نمي شناخت و گام هايش 
را بلندتر از هميشه برمي داشت. صبح به 
ــاي كمي در رفت و آمد  آن زودي،  آدم ه
بودند. گنبد و گلدسته هاي مسجدجامع 
ــد. بوعلي حركت  ــهر از دور نمايان ش ش
ــجد رسيد. با  خود را تندتر كرد تا به مس
اين كه تا اذان ظهر وقت زيادي مانده بود، 
اما در مسجد باز بود. بوعلي پا به شبستان 
ــت. نزديك محراب رفت. ناگهان  گذاش

خادم پيرمسجد با خوش حالي جلو آمد.
- سلام حضرت بوعلي سينا!

- سلام پدر، در چه حالي؟ درِ مسجد 
را كه نمي خواهي ببندي؟

خادم پيرخنديد.
- تا وقتي كه شما هستيد، نه. تا الان هم 

به خاطر جلسه ي قرآن كودكان باز بود.
ــتاد؛ نمازي كه  ــاز ايس بوعلي به نم
ــت.  ــال، نياز زيادي به آن داش در آن ح
ــش نماز خواند. نمازش كه تمام  با آرام
شد،  به سجده رفت و خيلي زود بغض 
ــرد و هاي هاي  ــرباز ك چندروزه اش س
ــد. خادم پير از تعجب  گريه اش بلند ش
در كنار يكي از ستون هاي پهن مسجد 

نشست و به او خيره شد.
- خدايا كمكم كن. من به آن كتاب 
ــر دري كه زدم،   ــاب محتاجم. به ه ناي
ــم كه تو  ــنيدم، اما مطمئن ــي نش جواب

دست رد به سينه ام نمي زني!
ــجده برداشت و با اطمينان  سر از س
از مسجد جامع بيرون آمد. به كجا بايد 
ــت. هاج و واج بود.  مي رفت؟ نمي دانس
يادش آمد كه بايد به مدرسه برود،  چرا 
كه شاگردها منتظرش بودند. حس كرد 
كه دلش آرام است و ديگر تشويش آن 
كتاب را ندارد. حالا همه چيز را به خدا 

واگذار كرده بود.

ــروصداي مردم را در گوشه و كنار  س
ــروع  ــجد ش ــازاري كه از جلوي مس ب
ــنيد.  ــت، مي ش ــد و امتداد داش مي ش
ــاط خود را سر راه  ــت فروش ها بس دس
ــد و هركس  ــرده بودن ــجد پهن ك مس
ــوز چندقدمي  ــزي مي فروخت. هن چي
ــرزان و خفه ي  ــود كه صداي ل نرفته ب

پيرزني، او را به خود آورد.
- آقا كتاب نمي خواهي...  بايست و به 

بساط من نگاهي بينداز، آقا!
بوعلي ايستاد  سربرگرداند. پيرزني را 
ديد تنها و افسرده كه كسي به سراغش 
ــد جلد كتاب  ــت. جلوي او چن نمي رف
ــورد. به خودش  ــم مي خ كهنه به چش
ــا به كار من  ــايد آن كتاب ه گفت: «ش

بيايند.»
ــت.  ــلام كرد و نشس ــو رفت،  س جل
ــت گرفت و  ــي از كتاب ها را در دس يك
ــتين خود،  گرد و غبار  ــه ي آس با گوش
ــاور نمى كرد، يعنى  ــاك كرد. ب آن را پ
ممكن بود؟ كتاب را خوب ورانداز كرد 
و صفحه هاي آن را ورق زد. اشك شوق 

چشم هايش را پركرد.
- ما... مادر... قيمت اين كتاب چه قدر 

است؟!

ــر خوش حالي به  پيرزن نگاهي از س
كتاب كرد.

ــود. هر  - چند درهمي بيش نمي ش
قدر بدهي قبول است.

ــان خود برد و  ــت به همي بوعلي دس
ــت به پيرزن بخشيد.  هرچه در آن داش
ــت: «خدا  ــگفتي زياد گف ــرزن با ش پي

خيرت بدهد جوانمرد!»
بوعلي بي آن كه نگاهي به كتاب هاي 
ــت. ديگر طاقت  ديگر بيندازد،  برخاس
ماندن نداشت. از خوشحالي زياد داشت 

بال در مي آورد.
ــا روحاني بود.  ــرزن گفت: «جد م پي
وقتي از دنيا رفت،  اين كتاب ها را براي 

ما به ارث گذاشت.
ــاري، آن ها را  ــن امروز از روي ناچ م
ــا آورده ام تا بلكه  براي فروش به اين ج
بتوانم براي خورد و خوراك عروس بيوه 

و نوه هاي گرسنه ام، پولي تهيه كنم.»
ــوق در  ــي در حالي كه آتش ش بوعل
ــعله مي كشيد،  از پيرزن تشكر  دلش ش
ــرعت به طرف مدرسه،  راه  كرد و با س
افتاد. او در راه كتاب را دائم به سينه ي 

خود مي فشرد و خدا را شكر مي كرد.
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ما هر لحظه، بى آن كه بدانيم و بخواهيم، در حال يادگيرى هستيم. هزاران واحد اطلاعاتى 
در هر لحظه مدام وارد ذهن ما مى شوند. ما چون قايقى در درياى اطلاعات داريم پيش 

مى رويم. انبوهي از دانش هاى متفاوت، ما را دارند اداره مى كنند. ما بى دغدغه از 
اين دانش بهره مى گيريم و پيش مى رويم. مثل گرسنه اى كه هر چه مى خورد 

ــود، داريم از دانش و مهارت هاى پيرامون خويش بهره مند  ــير نمى ش س
مى شويم. ما چون تشنه هايى كه هر چه مى نوشند سيراب نمى شوند، 

مدام داريم از چشمه هاى دانايى و مهارت هاى متنوع مى نوشيم. ما 
نمى ترسيم چون احساس نمى كنيم. دلهره نداريم، چون نمى دانيم 

ــويم چون آگاه نيستيم  داريم مى آموزيم. دچار اضطراب نمى ش
ــران اطلاعات را در ذهن  كه چگونه و چه قدر اين حجم بى ك
ــك خود جاى مى دهيم. بيش از ده ها ميليارد ياخته ي  كوچ
ــان راه  ــى و صدها ميليارد پيوند عصبى، مثل كهكش عصب

شيرى، در راه تبادل اطلاعات هستند. 
ــانيم. با يادگيرى است كه  ــت كه انس ما با يادگيرى اس
زندگى انسانى داريم. اگر آگاه شويم كه در اين ذهن و اين 
مغز دارد چه اتفاقى مى افتد، آن قدر دست پاچه مى شويم كه 
ــنيدن  راه رفتن يادمان مى رود. گفتن را از ياد مى بريم و ش
ناگهان به كرى مطلق تبديل مى شود. اين موهبت خدايى 
است كه نمى دانيم چگونه داريم ياد مى گيريم. مثل راننده اى 

ــلوغ شهر در حال رانندگى است و مدام  كه در خيابان هاى ش
ــين جابه جا  ــتش، فرمان و دنده ماش پا بر پدال دارد و در دس

ــت. اگر بخواهد بداند  ــود. او از اين همه ماجرا بى خبر اس مى ش
چه كار مى كند رانندگى را فراموش مى كند و كوچك ترين حركتي 

ــد و ما مى توانيم  ــا زمانى راننده مى تواند رانندگى كن نمي كند. تنه
بياموزيم و ياد بگيريم كه يادمان برود داريم چه كار مى كنيم.

ــت كه ما را در هراس  دو چيز ما را بى چاره مى كند: يكى اضطرابى اس
ــت كه مانع  دائمى از يادگرفتن و ياد نگرفتن نگه ميدارد، و ديگرى عاداتى اس

ــت مي شود. اولى ما را آگاه مى كند كه داريم ياد مى گيريم و دومى  يادگيرى درس
ــته باشيم و تنها از يك راه  به يادمان مى آورد كه بايد طريقه خاصى براى يادگيرى داش

و از يك برنامه بايد پيروى كنيم؛ يك الگوى كليشه اى كه معمولاً نارسا و بى نتيجه است و ما 
ــت مى خوريم. اين دو، دست در دست هم، ما را  ــتفاده مى كنيم و معمولاً هم شكس همواره از همان اس

بيچاره مى كنند و دلهره و نگرانى و اضطراب ما را افزايش مى دهند. 
آن چه كه ما را دستخوش دلهره ي بى امان مى كند و به اين نتيجه مى رساند كه نمى فهميم و در يادگيرى هستيم، حسى 

است كه امتحان ها و ارزش يابى ها به وجود مى آورند؛ تا جايى كه حس مى كنيم، ناتوان، خنگ و عقب مانده ايم.

حسين اسكندرىمهارت هـاى يادگيـرى
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ــانى مى توانند از رودهاى پر خروش بگذرند كه با قايقي سوار  مى گويند تنها كس
بر آنند، يكى شوند. مى گويند فوتباليست خوب كسى است كه توپ بخشى از 
پاى او شود و مى گويند راننده ي خوب با ماشينش يكى است، متحد است. 

احساس دوگانگى و جدايى و بيگانگى ميان آن ها نيست.
ــه يادگيرى را فراموش كنيد. كتاب  ــما زمانى ياد مى گيريد ك  ش
ــى را مثل كتاب رمان و داستان در دست بگيريد و بخوانيد؛  درس
ــد. مثل يك كتاب  ــنا و نا مفهوم باش حتى اگر مطالب آن نا آش
ــذاب و خارجى كه زبانش را نمى دانيد، آن را ورق بزنيد و  ج
ــا ، جلد كتاب و ورق هاى آن لذت ببريد. انگار در  از عكس ه
ــهرى غريب در حال قدم زدن هستيد. انگار با آدم هاى  ش
ــه حرف مى زنيد و كلمه كلمه از آنان ياد مى گيريد.  بيگان
ــته ياد  ــته بس يك ماه كه بگذرد زبان آن مردم را شكس

گرفته ايد و با انان در حال گفت وگو خواهيد بود.
 آن چه كه شما را دارد پيش مى برد، انگيزه ي زندگى 
ــما  ــن در جاده ي  زندگى به ش ــت. پيش رفت كردن اس
شور و شوق مى بخشد. انسان با شور و شوق و انگيزه ي 
ــد به زندگى ادامه دهد؛  ــت كه مى توان زندگى كردن اس
چيزى كه ترس و نگرانى آن را مى كشد و زندگى كردن 
ــخت و تلخ مى كند. فكر كنيد از كوهستانى بلند و  را س
سر سخت بايد بالا برويد تا به قله ي آن برسيد. چه حسى 
ــواره در چالش جنگ خواهيد بود. فكر نمى كنم  داريد؟ هم
خواندن يك كتاب از زيستن در يك شهر و كشور غريب  و از 

بالا رفتن در كوهستان سخت تر باشد. 
ــت پيدا مى كنيد و  به رفتن فكر كنيد. در راه به روش رفتن دس
راه در هر لحظه، مسير رفتن را در گام بعدى نشان مى دهد. مهم اين 
ــويد. در اين جاده همه چيز اهميت دارد؛  ــت كه شما و جاده يكى ش اس
دره ها ، درخت ها ، صخره ها و جويبارها. دوستان و غريبه ها. صداها و سكوت 
ــت شما، همه چيزش مهم است؛. جلدش، فهرست  ها. ابر ها و بادها. كتاب در دس

مطالبش، عكس هايش، جدول هايش، نوشته هاى آشنا و نا آشنايش. 
ــت همه چيز را بفهميد. همان طور كه پشت هيچ صخره اى از رفتن باز نمى مانيم.  لازم نيس
پشت هيچ واژه ي گنگى هم در جا نمى زنيم. مى گذاريم و مى گذريم. بايد با كتاب يكى شد. بايد با آن مثل 
يك موجود زنده برخورد و زندگى كرد. بايد با او هم زيستى كرد. با او حرف زد. از او پرسيد. سكوتش را تاب آورد. از او 
پرسيد. با او قرار و مدار گذاشت. سر نخ گرفت كه كجا و چه طور دنبالش گشت و كجا پيدايش كرد. حرف هايش را ياد داشت 

كرد. به او پاسخ داد. با او دوستى كرد. آن گاه بى  آن كه بدانيد و بخواهيد، ياد خواهيد گرفت.
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نشسته اى روبه روى من و زل زده اى به 
چشمانم كه من ياد نمى گيرم. از عهده ي 
ــا بر نمى آيم. من  اين كتاب ها و درس ه
خنگم. نمى فهمم. در يادگيرى ضعيف 

هستم. چه كار بايد بكنم؟ 
ــاور كنم؟ واقعاً  از من انتظار دارى ب
تو نمى توانى بفهمى؟ اگر اين طور است 
كه مى گويى، مى شود بگويى تا اين جا را 
چه طور پيش آمده اى؟ البته من مى دانم 
كه گير تو كجاست. تو مشكل يادگيرى 
ــو حالت گرفته  ــدارى. من مى دانم. ت ن
ــت. تو به مانع برخورد  كرده اى.  شده اس
ــكلى  آدم ها اين طورند كه وقتى به مش
برمى خورند و از عهده اش بر نمى آيند. 
ــزا مى گويند.  ــمان ناس ــه زمين و آس ب
ــى نرسيد، يقه ي  اگر دستشان به كس

خودشان را مى گيرند.
ــف يادگيرى  ــزى به نام ضع  ما چي
نداريم. آن چه كه مانع يادگيرى مى شود، 
ــت. يادم مى آيد كسى  تجربه ي بد ماس
ــود. تجديدى  ــى اش بد ب زبان انگليس
آورده بود. قصه اى ناتمام برايش تعريف 
ــم باقى ماجرا توى اين  كردم. بعد گفت
ــت. كتاب انگليسى بود. يك  كتاب اس
ــه او دادم كه اگر  ــم ب ــگ لغت ه فرهن
ــنگى يا صخره اى برخورد كرد، با  به س

كمك آن راه عبور را پيدا كند.
ــى ديدمش، از   ديگر نديدمش. وقت
ــش آمده بود. مى گفت  ــتان خوش داس

ــد كه امتحان تجديدى  نمي دانم چه ش
ــاس كرد م. معلمى  را با نمره ي عالى پ
ــم  ــت بچه ها اس ــتيم كه مى دانس داش
ــوكه  درس جبر و آناليز كه مى آيد، ش
مى شوند. يك روز عكس به دست، وارد 
ــا بياييد اين  ــد و گفت بچه ه كلاس ش
ــگاه كنيد. ما كه دور عكس  تصوير را ن
جمع شديم، توضيح داد كه اين يادمان 
ــور است. با  فلان موضوع در فلان كش
دقت و با هيجان توضيح داد كه ارتفاع 
اين بناى يادبود بيش از 100متر است. 
از آلياژى يك دست درست شده و  روى 
ــتوار ايستاده  دو تا پايه اش محكم  و اس
ــت . همين طور، تصويرى از چند پل  اس
ــانمان داد كه  ــن كيلومترى نش چندي
ــى از روى هم عبور  ــى پايه هاى اضاف ب

كرده بودند.
روى  ــد،  ش ــام  تم كلاس  ــى  وقت  
ــت كردن اين  تخته ي كلاس ، راه درس
ــا را ياد گرفته  ــاى يادبود و آن پل ه بن
ــتق، انتگرال  بوديم؛ با هزار فرمول مش
ــهمى  ــاى س ــيل ، منحنى ه ، ديفرانس
ــا. آن  روز  ــى و اين جور چيزه و هذلول
ــام نفهميدن  ــزى به ن ــدم ما چي فهمي
نداريم. ما ترسيده بوديم و براى همين 
ــا گفت: اگر  ــاد نمى گرفتيم. معلم م ي

نترسيد همه چيز مى آموزيد. مى گفت 
شكست بخوريد، اما ناكام نشويد. زمين 
بخوريد، اما خسته نشويد. زخم برداريد 

و درد بكشيد، اما نترسيد.
 او آن روزها دانشجو بود. بعدها استاد 
ــت. مى گفت  ــد. اما هنوز دانشجوس ش
دانشجويى به  من بيشتر مى آيد، چون 
ــم بياموزم.  ــوز فكر مى كنم مى توان هن
ــئله را يك روز  ــد، يك مس يادم مى آي
چندين بار حل كرد و به نتيجه نرسيد. 
ــيد. مى خنديد.  نمى كش ــت  اما خجال
ــئله ي پر رويى است.  مى گفت: چه مس
ــت.  حالش را  ــرده اس ــال ك ــا خي ام
ــاه آمدن  ــه اهل كوت ــرم. من ك مى گي
نيستم. رويش را كم مى كنم. «مسئله 
ــد. دفعه ي بعد يكى از بچه ها  حل نش
ــر از معلم مان حل كرد. باز  آن را زودت
ــد بچه ها  ــد. مى گفت  ديدي مى خندي
ــئله رويش كم شد و زورش  وقتى مس
ــت داد و ضعيف شد، اين بچه  را از دس
ــت از پا در آوردش! مى گفت  هم توانس
مسئله ي حل نشده از اين كلاس جان 
سالم به در نمى برد. حالا نوبت مسئله ي 
ــت. يك مسئله. يك مسئله.  بعدى اس
يك نفر  مسئله اي طرح كند. چه  كسى 

آماده جنگيدن است؟»

چه كسي آماده ي
 نبرد است؟

 باضعف خود دريادگيرى چه كار كنيم؟
بتول سبزعلى سنجانى
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5. The doctor told 
his secretary to 
help him to pick 
the girl up.

1. Look over there! She 
must be died. Do you 

know her, doctor?

2. No, I don't. But wait 
a minute; I think she is 
sometimes seen here 
around the church. 
“Maybe she is sick and 
she has to take a tablet.”

كتايون رجبى راد

3. How do you know?
4. " She made me 
attended to her. She 
was so unhappy that 
she could be easily 
distinguished among 
all the children who 
had come to the 
shopping centers next 
to the church, especially 
when we had our great 
occasion, the Christ’s 
Birth."

“If an ambulance didn't 
come, we should take her 
ourselves to the hospital. 

I'm sure when she was 
well; she was selling 

matches or something 
else to earn money and 

to heat herself, and not to 
buy a Christmas tree for 
a wealthy family.” told 

the doctor.

تصويرگر:  حسن تبريزي
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بوى دريا به مشامت مى رسد
عمق يك بركه چند متر است؟ عمق 
ــت؟ آيا با عمق  يك درياچه چه قدر اس

اقيانوس برابر است؟ 
فكر مى كنم تو هم با من هم عقيده 
ــوس هيجان انگيزتر،  ــه اقيان ــى ك باش
اعجاب انگيزتر، زيباتر و رويايى تر از بركه 
است. فكر مى كنم اقيانوس اسرارآميزتر 
از بركه است. گاهى تماشاى فيلم هاى 
ــاى كف  زندگى ه ــاره ى  درب ــتند  مس
اقيانوس ها، مرا از خود بى خود مى كند؛ 
انواع و اقسام موجودات آبزى در طرح ها 
و نقش هاى زيبا ريز و درشت كه منبع 

مطالعه ى بسيارى از دانشمندان اند.
ــت  ــن روى يك قايق، درس تصور ك
وسط يك اقيانوس نشسته اى. بوى آب 
به مشامت مى رسد و نسيمى ملايم بر 
ــى دارد؟ من  صورتت مى وزد. چه حس
ــاس آرامش  ــن وضعيتى، احس در چني
ــت؛ آرامش در برابر بزرگى  خواهم داش
ــى اش و زيبايى اش.  ــوس و مهربان اقيان
ــه در دل اقيانوس چه  ــه مى دانى ك چ

ــذرد؟ ميليون ها موجود  مى گ
زنده را در دل خود جاى داده است 

و مثل يك مادر مهربان از آن ها مراقبت 
مى كند.

ــه فكر كن. در برابر  حالا به يك برك
ــت، اما  ــوس چيزى نيس ــى اقيان بزرگ
ــى دارد؛  ــراى خودش عالم بركه هم ب
ــاى مخصوص خودش را دارد.  زيبايى ه
ــود از موجودات  ــم در دل خ ــه ه برك
زنده اى مراقبت مى كند؛ اما موجودات 
كوچك. مثل اقيانوس نيست كه براى 

نهنگ ها هم جا داشته باشد.
ــد مثل يك  ــو دلت مى خواه حالا ت

اقيانوس باشى يا مثل يك بركه؟
ــت، اما بركه  بركه بودن هم خوب اس
با كوچك ترين آلودگى، توان مراقبت از 
ــت مى دهد. در  فرزندان خود را از دس
ــوس به همين راحتى ها  حالى كه اقيان
ــا كوچك ترين  ــود. بركه ب آلوده نمى ش
بادى به تلاطم مى افتد، اما اين اقيانوس 
است كه به هنگام وزيدن بادهاى تند، 
به جنگ آن ها مى رود. موج مى كشد و 

گردن كشى 
را  ــان  و طوف باد 

پاسخ مى دهد.
ــت كه راه  ــت اين باد اس در نهاي

خود را كج مى كند و مى رود. و اقيانوس 
هم چنان سر جاى خود ايستاده است. 
اقيانوس هنگام مبارزه با طوفان، سينه 
ــز مى خواند، اما در  ــپر مى كند و رج س

اعماق دل خود آرام است.
ــه مى توانى  ــتى ك ــالا اين تو هس ح
ــى يا  ــرى، مثل بركه باش ــم بگي تصمي
ــا عميق.  ــى ي ــوس كم عمق باش اقيان

ضعيف باشى يا قوى.
ــتم كه دلت مى خواهد  مطمئن هس
مثل اقيانوس باشى. اما اقيانوس شدن 
ــيدن  ــت دارد و وقت زحمت كش زحم
براى عمق دادن به زندگى، همين الآن 

است.

 زندگى، اقيانوس
زندگى، بركه

عليرضا متولى
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باز 
هم به همان 
ــرب» فكر كن؛  كلمه ى «ط
ــى. هر چه  ــگ و بوى زندگ ــم و رن طع
زندگى ات خوش طعم تر، خوش رنگ تر 
ــت دريايى تر  ــد، دل ــوش بوتر باش و خ
ــود. حالا چه چيزى به زندگى تو  مى ش
ــتند  عمق مى دهد؟ چه چيزهايى هس

كه تو را به اقيانوس تبديل مى كنند؟
قبلاً  از دانايى گفتم و كمى هم از هنر. 
البته اين ها كافى نيستند. دانايى يعنى 
ــت؛ مهربانى  ــى مهربانى خوب اس بدان
ــت. ولى آيا اين دانستن تو را به  زيباس

يك آدم مهربان تبديل مى كند؟
ــت كه بدانيم خوبى خوب  مهم نيس
است، مهم اين است كه بدانيم چگونه 

آدم خوبى شويم. 
ــه خوب تر،  ــر چ ه
مهربان تر و داناتر شويم، 
عميق تر مى شويم. از بركه اى 
ــيع و  ــى وس كم عمق به اقيانوس

عميق تبديل مى شويم.
تفكر و عمق دانايى 

آن چه به دانايى هاى تو عمق بيشترى 
مى دهد، «تفكر» است. هر چه متفكرتر 
ــى، زندگى ات اقيانوسى تر مى شود.  باش
ــجاع تر  ــزد. ش ــت مى گري ــرس از دل ت
ــوى و البته  مى شوى. منطقى تر مى ش
ممكن است لطافت اقيانوس را نداشته 
ــه داد تو  ــاز هم هنر ب ــى. اين جا ب باش
ــد. تفكر تو را به اعماق مى برد.  مى رس
لذتى كه در تفكر هست، با هيچ ديگرى 

قابل مقايسه نيست. 
اما به نظر من، چون تفكر در تنهايى 
ــاق مى افتد، تو را تنهاتر مى كند. در  اتف
ــر را به آن بياميزى، از  حالى كه اگر هن
ــى. هنر مى تواند تو را  تنهايى در مى آي
ــى از تنهايى  ــى يعن تكميل كند. نقاش

ــر. اگر هم تو نقاش  درآمدن يك متفك
نيستى، با تماشاى نقاشى يك نقاش كه 
ــيم  نتيجه ى تفكرش را روى تابلو ترس
ــت، هم او را و هم خودت را از  كرده اس
تنهايى درمى آورى. شنيدن يك قطعه 
موسيقى يا آواز، خواندن يا شنيدن شعر 
يا داستان، تماشاى يك نمايش يا فيلم، 
لمس كردن يك مجسمه با چشم هاى 
ــين، همه و همه در خدمت  پر از تحس

عمق دادن به زندگى تو هستند.
ــر كردن را بياموزى  حالا بايد راه فك
ــاعت آن از 70 سال عبادت  كه يك س
برتر است. (در واقع اصلى ترين عبادت 
ــد راه هاى ارتباط  ــت.) و باي خداوند اس
ــا آثار هنرى را بياموزى.  برقرار كردن ب
ــت كه اگر انتخابش كنى،  اين راهى اس
ــوى به اقيانوسى  آرام آرام تبديل مى ش

وسيع،  و آرام.
ــت خواهم  ــم در اين  باره براي ــاز ه ب
نوشت. اگر مايل باشى، مى توانى با نامه 
ــه و يا با پيامگير درباره ى اين  يا رايانام

مطالب با ما گفت وگو كنى.
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بعضى براى اثبات اين كه هستند، دائم 
ــول مى زنند. امروز  ــت به تغيير و تح دس
ــوض مى كند تا او را  ــش را ع مدل لباس
ــند. فردا فرم و مدل  با لباسش بشناس
مو را تغيير مى دهد.گاه نيز ژست ها و 
حالت هاى خاصى مى گيرد تا با بقيه 
ــتر دارند و  فرق كند. آن ها كه بيش
ــته، دائم ماشين  ثروت هاى انباش
ــن همراه،  ــوض مى كنند. تلف ع
ــه، ويلا و همين چيزها. اما  خان
ــاً بايد عوض  ــه چيز را واقع چ
ــرد؟ تغيير چه عنصرى در  ك

زندگى تعيين كننده است؟ 
ماجراى زير را بخوانيد تا 
روشن تر و صريح تر بتوانيم 
صحبت كنيم. اين ماجرا 
را استـفان كــاوى، 
ــناس  سرش چهره ى 
مطرح  موفقيت  علم 

مى كند.
ــك  ــح يـ «صبـ
ــل در  روز تعـطيـ
نيـــويورك سـوار 
ــــدم.  اتـوبوس ش

تقريباً يك سوم اتوبوس پر شده بود. بيشتر 
ــته بودند و يا سرشان به  مردم آرام نشس
چيزى گرم بود. در مجموع فضايى سرشار 
از آرامش و سكوتى دل پذير برقرار بود. تا 
ــالى با بچه هايش سوار  اين كه مرد ميان س
ــاى اتوبوس  ــد و بلافاصله فض اتوبوس ش
ــداد راه  ــرد. بچه هايش داد و بي ــر ك تغيي
ــه طرف همديگر چيز  انداختند و مدام ب
پرتاب مى كردند. يكى از بچه ها با صداى 
ــى ديگر روزنامه  ــد گريه مى كرد و يك بلن
ــيد. خلاصه  ــت اين و آن مى كش را از دس
اعصاب همه ى ما توى اتوبوس خرد شده 
بود. اما پدر بچه ها كه دقيقاً روى صندلى 
ــلاً به روى  ــته بود، اص ــى من نشس جلوي

خودش نمى آورد و غرق در افكارش بود.
ــد و  ــه ى صبرم لبريز ش ــره كاس بالاخ
ــه: آقاى  ــاز كردم ك ــه اعتراض ب ــان ب زب
محترم! بچه هايتان واقعاً دارند همه را آزار 
ــما نمى خواهيد جلويشان را  مى دهند. ش

بگيريد؟!
ــود چه  ــده ب ــازه متوجه ش ــرد كه ت م
اتفاقى دارد مى افتد، كمى خودش را روى 

ــرد و گفت: بله، حق با  صندلى جابه جا ك
شماست. واقعاً متأسفم. راستش ما داريم 
ــتانى برمى گرديم كه همسرم،  از بيمارس
ــاعت پيش در  مادر همين بچه ها، نيم س
ــم و نمى دانم  ــرد. من واقعاً گيج آن جا م
بايد به اين بچه ها چه بگويم. نمى دانم كه 
ــم ... و كمى بعد  ــد چه كار كن خودم باي

بغضش تركيد و اشكش سرازير شد.»
ــناس   ــره ي سرش ــتفان كاوى، چه اس
موفقيت، بلافاصله پس از نقل اين خاطره 
مى پرسد: «صادقانه بگوييد، آيا اكنون اين 
ــور متفاوتى نمى بينيد؟  وضعيت را به ط
ــت؟ آيا دليلى به جز اين  چرا اين طور اس
ــبت به آن مرد  ــما نس دارد كه نگرش ش

عوض شده است؟»
ــتش  و خودش ادامه مى دهد كه: «راس
ــم عوض  ــم بلافاصله نگرش من خودم ه
ــوزانه به مرد گفتم: واقعاً مرا  شد و دل س
ببخشيد، نمى دانستم. آيا كمكى از دست 

من ساخته است؟»
ــتفان كاوى به اين سخن اينشتين  اس
توجه دارد كه: «اگر مى خواهيد در زندگى 

ــرات جزئى به  ــخصى تان تغيي و روابط ش
وجود آوريد، به گرايش ها و رفتارتان توجه 
ــان مى خواهد قدم هاى  كنيد. اما اگر دلت
ــى در  كوانتومى برداريد و تغييرات اساس
ــد، بايد نگرش ها و  زندگى تان ايجاد كني

برداشت هايتان را عوض كنيد.»
حالا روشن تر مى توانيم بگوييم چه چيز 

بايد تغيير كند.
تغيير ژست ها، ظاهر و نمودهاى بيرونى، 
هرچند تصويرى از روح و شخصيت ما را 
ــان مى دهد، اما تغييرى بزرگ و مهم  نش
ــه درونمان را  ــت ك ــت. مهم اين اس نيس
تغيير دهيم. نگاهمان به پديده ها، آدم ها و 

مسائل عوض شود.
ــت چهره هاى آرام،  ما چه مى دانيم پش
ــوب ها  ــا و گردبادها و آش ــه طوفان ه چ
ــت. اگر با ديدن يك صحنه يا  نشسته اس
يك رفتار بگوييم: نكند ... شايد ... چه بسا 

قضاوت و برخورد ديگرى داشته  باشيم.
ــته ايم.  ــى نشس ــوس زندگ ــا در اتوب م
ــافرانى از جنس آن مرد و بچه هايش  مس

كم نيستند.

م؟
ض كني

را عو
چيز 

چه 
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افقى
1. توان الكتريكى ـ كلمه ى تعظيم، درگاه آستان ـ به مسخره گرفتن

ــى در هفتم دى 1358 به فرمان امام خمينى ره،  2. اين نهضت علم
آغاز شد ـ راسخ.

3. به گفته ى شاهنامه، جشن نوروز از اوست و ضحاك وى را برانداخت  
ـ روز عرب ـ حالا ـ حرف نداى فارسى.

4. آگاه ـ گواه ـ از شهداى انقلاب اسلامى و يار باوفاى شهيد رجايى.
5. كتاب آسمانى مسلمانان جهان با 114 سوره كه بر پيامبر اسلام (ص) 

نازل شده است ـ دنيا ـ از مصالح ساختمانى براى محكم كردن ملات.
6. محاسن ـ آباد، رايج ـ محلى كه پول خود را در آن مى گذاريد.

 ـنقره اى.  ـممكن  7. لعابى از نشاسته براى محكم و براق شدن پارچه يا جامه 
8. ضمير سوم شخص مفرد غايب ـ شادى ـ كشورى در شمال آفريقا 

و كناره ى مديترانه كه هيچ رودى ندارد ـ كشيدن.
9. بزرگان ـ زبان برنامه نويسى شىء گرا ـ نظير.
10. ندا كننده ـ شفقت ورزيدن ـ خو گرفتن.

11. مقابل عجم ـ اندك نم ـ قالب بندى رايانه اى.
12. ترانه ى فولكلور آذربايجانى ـ غار ـ نصرانى.

13. نام تركى ـ لقب امام هفتم شيعيان جهان ـ سرگروه هواداران يك 
تيم فوتبال ـ موجود غيرمرئى.

14. پسر شمالى ـ چيزها ـ ميوه اى شبيه آلبالو اما خوش طعم تر.
ــب ـ ماه قيام امام حسـين (ع) عليه ظلم و  15. نوعى راه رفتن اس

ستم ـ رديف.

عمودى
1. از نام هاى خداوند ـ منسوب به مستعمره طلب.

2. قانونى و پذيرفته شده ـ كمك ـ اختراع ايتاليايى ها.
ــفيد ـ راهنماى كاغذى ـ ميوه ى  ــياه و س 3. پرنده اى زيبا در انواع س

گرمسيرى ـ ناشنوا.
4. ميوه ى بهشتى ـ افراد مورد اعتماد ـ نكته ها.

5. بندر معروف عربستان در ساحل درياى سرخ ـ نشانى ـ گيتى.
6. غريب ـ صفت شيطان به معناى رانده شده ـ به ظاهر نرسيده.

7. بزرگان ارتش ـ از پايين منسوب به اتم است ـ انگور خشك.
8. رايحه ـ تاريخ تقويمى مسلمانان ـ سو ـ درياى عرب.

9. فرزند ـ آلت جنگ ـ رستگارى.
10. قبيله ـ صفت هواى پاييزى ـ فتوا دهنده.

11. پسران ـ صفت برتر از به ـ خشن و بى تغيير.
12. آرزو ـ جريان آرام هوا ـ منسوب به متر.

ــا گوى و راكت روى  ــى و يكم و هفدهم الفبا ـ بازى ب ــرف س 13. ح
چمن شبيه قوانين فوتبال ـ تماشاخانه ـ از اقوام ايرانى.
14. روزگار ـ فرصت ـ لقب امام چهارم شيعيان جهان.

ــال 1264  ــپز از اهالى فراهان كه در س ــر كربلايى قربان آش 15. پس
ه.ق پس از رسيدن به صدارت اوضاع كشور را كه با بى كفايتى ميرزا 
ــى و كسالت محمد شاه قاجار رو به آشفتگى بود، اصلاح كرد ـ  آقاس

بردو و استراسبورگ از شهرهاى آن كشور است.
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دوستان جوان!
ــابقه ي جدول  ــد در مس ــر مايلي  اگ
ــماره ي 4 رشد جوان شركت كنيد.  ش
آن را تكميل كنيد و به  نشاني صندوق 

پستي مجله بفرستيد. 
 يادتان نرود نام و نام خانوادگي، نشاني 
ــن خود را  ــماره ي تلف كامل منزل و ش

بنويسيد.
ــر از برندگان،  ــه قيد قرعه به10 نف  ب

جوايزي اهدا مي شود.



 روستاى «كندلوس» از توابع بخش 
«كجور»، در فاصله ى 75 كيلومترى 
ــهر قرار دارد. اين  جنوب شرقى نوش
روستا در محدوده اى كوهستانى و در 
يكى از دره هاى زيباى رشته كوه هاى 
ــاع آن از  ــتقرار يافته و ارتف البرز اس
ــت. مردم  ــطح دريا 1650متر اس س
روستاى كندلوس، به زبان مازندرانى 

(كجورى) سخن مى گويند.

ــاى  ــاس يافته ه  براس
باستان شناسان، پيشينه ى 
تاريخى روستاى كندلوس 
ــوم قبل از  به هزاره ى س
ميلاد مى رسد. اين روستا 
شاهد تمدن هاى گوناگون 
ــخ  ــاوت تاري در ادوار متف
بوده و نشانه هايى از تمدن 
قبل از ميلاد، تمدن ايران 
ــلام را در خود  قبل از اس

جاى داده است.
ــى،  ــاى قديم  خانه ه
ــه با  ــتر در دو طبق بيش
ــيروانى ساخته  سقفى ش
ــش  پوش و  ــده اند  ش
لنت كوبى يا سفال دارند. 
ديوارهاى گلى، ايوان هاى 
ــاى  پنجره ه ــك،  كوچ
ــاده،  چوبى و معمارى س
ــتا را دو  زيبايى اين روس
ــدان كرده اند. مصالح  چن
ــه در بناهاى  ــه كار رفت ب
ــنگ،  س ــامل  ش قديمى 
گل، خشت و چوب است. 
ــاخت خانه هاى  اما در س
جديد، از مصالح سيمان، 
گچ، آجر، بلوك و تيرآهن 

نيز استفاده مى شود. 
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